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میراث فرهنگی، گنجینه‌ای اســت که از نســل‌های 
گذشته به امانت به ما سپرده شــده و وظیفه حفظ آن 
برای آیندگان بر دوش ماست. در سراسر جهان، از اهرام 
مصر تا کولوسئوم رم، کشورها با دقت و استانداردهای 
ســخت‌گیرانه از این آثار حفاظت می‌کنند. یونسکو، 
به‌عنوان نگهبان میراث جهانی، بر لــزوم ارزیابی‌های 
علمی و شــفافیت در هرگونه فعالیت در نزدیکی این 
ســایت‌ها تأکید دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که 
برگزاری رویدادهای فرهنگــی در مکان‌های تاریخی، 
مانند کنسرت‌ها در آکروپلیس یونان، تنها با مطالعات 
دقیق لرزه‌نگاری، مدیریت جمعیت و نظارت مســتمر 
امکان‌پذیر اســت. در ایران، تخت‌جمشــید به‌عنوان 
نماد هویت پارســی، نیازمند چنین دقتی است. اما آیا 
برنامه‌ریزی‌های کنونی بــرای رویدادهای فرهنگی در 
این مکان، با استانداردهای جهانی همخوانی دارد؟ آیا 
لرزش‌های ناشی از بلندگوها، وزن تجهیزات یا حضور 
هزاران نفر، به ستون‌های 2500 ساله آسیب نمی‌رساند؟ 
این پرسش‌ها ما را به تأمل در مسئولیت جمعی‌مان وا 
می‌دارند: آیا در هیاهوی نمایش‌های فرهنگی، حفاظت 

واقعی از میراثمان را فراموش کرده‌ایم؟ 

   کنسرت در تخت‌جمشید: 
افتخار یا مخاطره؟

برگزاری کنســرت در محوطه تخت‌جمشید، یکی از 
برجســته‌ترین آثار جهانی ایران، در ســال‌های اخیر 
بحث‌برانگیز شده است. تابستان 1403، علیرضا قربانی، 
خواننده برجسته ایرانی، برای سه شب در فضای بیرونی 
این مجموعه اجرا کرد و بیــش از 24 هزار نفر را به این 
مکان تاریخی کشاند. همچنین در 15 شهریور 1404 
)6 ســپتامبر 2025(، ارکستر فیلارمونیک ارمنستان 
به مناسبت صدســالگی خود، کنسرتی بین‌المللی در 
تخت‌جمشید برگزار کرد که با حضور بیش از 1500 نفر 
و با هدف تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران و ارمنستان 
انجام شــد. این رویدادها، هرچند به‌عنــوان نمادی از 
افتخار فرهنگی معرفی شدند، پرسش‌هایی جدی درباره 
حفاظت از این میراث جهانی به‌وجود آوردند. آیا چنین 
برنامه‌هایی، بدون پشــتوانه علمی و ارزیابی دقیق، به 
ستون‌های باستانی تخت‌جمشید آسیب نمی‌رسانند؟

   وعده‌های مبهم در برابر تاریخ شکننده
مسئولان محلی برای توجیه برگزاری این کنسرت‌ها 
اعلام کردند که محل اجراها در فاصله‌ای امن از بناهای 

تاریخی انتخاب شده و مشاوره‌هایی نیز با کارشناسان 
انجام شده است. اما این ادعاها، بدون انتشار گزارش‌های 
فنی و ارزیابی‌های دقیق، تنها به وعده‌های کلی شباهت 
دارند. آیا این اقدامات نمایشی برای جلب توجه رسانه‌ای 
کافی است؟ آیا برگزاری چنین رویدادهایی به مرمت یا 
پایداری تخت‌جمشید کمک کرده است؟ پاسخ منفی 
است. نبود شفافیت در ارائه گزارش‌های کارشناسی و 
عدم انتشار داده‌های علمی درباره تأثیر این رویدادها، 
نشــان‌دهنده خلأ جدی در مدیریت میراث فرهنگی 
اســت.از منظر اجتماعی، این رویکرد می‌تواند اعتماد 
عمومی به نهادهای مسئول را تضعیف کند. جامعه‌ای 
که تخت‌جمشید را نماد هویت خود می‌داند، انتظار دارد 
تصمیم‌گیری‌ها درباره این میراث با دقت و شــفافیت 

انجام شود، نه با شعارهای مبهم.

   ارتعاشات و ترک‌ها: خطری که 
نادیده گرفته می‌شود

کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که ارتعاشات صوتی 
ناشــی از بلندگوها و فشار ناشــی از حضور جمعیت و 
تجهیزات سنگین می‌تواند به ســاختارهای باستانی 
آسیب برساند. ســنگ‌های تخت‌جمشید، که بیش از 
دو هزار و پانصد ســال قدمت دارند، در برابر لرزش‌ها 
و فشارها شــکننده‌اند. مطالعات علمی نشان می‌دهد 
کــه فرکانس‌های صوتی بــالا می‌تواننــد ترک‌های 
میکروسکوپی در ســنگ‌ها ایجاد کنند که به‌مرور به 
فرسایش و تخریب منجر می‌شود.مدیر پایگاه جهانی 
تخت‌جمشید از تدوین طرح جامع حفاظتی خبر داده 
که قرار است به‌زودی به شــورای راهبردی ارائه شود. 
اقداماتی مانند خرید زمین‌های اطراف، توسعه موزه و 
بازسازی بخش‌هایی از مجموعه نیز در دست انجام است. 
اما چرا این اقدامات پیش از برگزاری کنسرت‌ها تکمیل 
و اعلام نشــدند؟ چرا گزارش‌های کارشناسی درباره 
تأثیر ارتعاشات و فشار جمعیت منتشر نمی‌شوند؟ این 
سکوت، زنگ خطری است که نشان می‌دهد حفاظت از 

میراث، قربانی نمایش‌های رسانه‌ای شده است.

   شفافیت و استانداردهای جهانی: 
راه نجات میراث

حفاظت از میراث فرهنگــی نیازمند رویکردی علمی و 
مسئولانه است. یونســکو و کنوانسیون‌های بین‌المللی 
تأکید دارند که هرگونه فعالیت در نزدیکی سایت‌های 
جهانی باید با ارزیابی‌های دقیق و نظارت مستقل همراه 
باشد. تجربه جهانی، مانند کنسرت‌های آکروپلیس، نشان 
می‌دهد که چنین رویدادهایی تنها با انجام آزمایش‌های 
لرزه‌نگاری، محــدود کردن تعداد شــرکت‌کنندگان و 

استفاده از تجهیزات کم‌فشــار امکان‌پذیر است. برای 
برگزاری رویدادهای فرهنگی در تخت‌جمشــید، این 
میراث بی‌نظیر جهانی که نماد هویت و تاریخ پارســی 
است، باید رویکردی مســئولانه و علمی در اولویت قرار 
گیرد. پیش از هر برنامه‌ای، از کنســرت‌های موسیقی 
گرفته تا جشنواره‌های فرهنگی، لازم است گزارش‌های 
فنی و ارزیابی‌های دقیق خطــرات احتمالی به‌صورت 
شفاف و عمومی منتشر شوند. این گزارش‌ها باید شامل 
داده‌های علمی درباره تأثیر ارتعاشــات صوتی، فشــار 
جمعیت و وزن تجهیزات بر ساختارهای باستانی باشند 
تا جامعه و کارشناسان بتوانند از سلامت فرآیند اطمینان 
یابند. شــفافیت در این زمینه نه‌تنها اعتماد عمومی را 
تقویت می‌کند، بلکه نشان‌دهنده تعهد جدی به حفاظت 
از میراثی است که متعلق به همه نسل‌هاست.علاوه بر 
این، رعایت استانداردهای جهانی، به‌ویژه پروتکل‌های 
یونسکو، امری غیرقابل‌اجتناب است. این استانداردها، که 
حاصل تجربیات بین‌المللی در حفاظت از آثار تاریخی‌اند، 
بر نظارت دقیق نهادهای مستقل و انجام آزمایش‌هایی 
مانند لرزه‌نگاری تأکید دارند. چنین اقداماتی تضمین 
می‌کنند که بناهای شــکننده تخت‌جمشید، با قدمتی 
بیش از 2500 ســال، از آســیب‌های احتمالی در امان 
بمانند. در نهایــت، هیچ دســتاورد فرهنگی، هرچند 
ارزشمند، نباید به قیمت وارد آمدن کوچک‌ترین خدشه 
به این میراث تمام شــود. حتی یک تــرک جزئی روی 
ستون‌ها یا دیوارهای تخت‌جمشید، زخمی جبران‌ناپذیر 
بر پیکر تاریخ اســت که نه‌تنها هویت ملی ما را تضعیف 
می‌کند، بلکه مسئولیت ما را در برابر نسل‌های آینده زیر 
سوال می‌برد. بنابراین، رویکردی محتاطانه و علمی باید 
جایگزین تصمیم‌گیری‌های شــتاب‌زده و نمایش‌های 
رسانه‌ای شود تا تخت‌جمشید به‌عنوان امانتی ارزشمند 

برای آیندگان حفظ گردد.

   میراث فرهنگی امانت است
برگزاری کنسرت در تخت‌جمشــید، اگرچه می‌تواند 
به‌عنوان ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی و معرفی هویت 
ایرانی به کار رود، بدون پشــتوانه علمی و شفافیت، به 
بازی خطرناکی با تاریخ تبدیل می‌شود. تخت‌جمشید، 
نه‌تنها متعلق به امروز، بلکه امانتی برای نسل‌های آینده 
است. هر تصمیم بی‌مبالاتانه می‌تواند به فروپاشی یک 
ستون یا دیوار منجر شود و هیچ وعده‌ای نمی‌تواند این 
خســارت را جبران کند. جامعه ایرانی، که به میراث 
خود افتخار می‌کند، باید از مسئولان مطالبه‌گر باشد: 
شــفافیت، ارزیابی‌های علمی و رعایت استانداردهای 
جهانی، تنها راه حفاظت واقعی از تخت‌جمشید است. 

به جای نمایش، میراثمان را با مسئولیت حفظ کنیم.
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   تلنگر

چندی پیش، چهره‌ای اینســتاگرامی با انتشــار 
ویدیویی که در آن با الفاظ سخیف و شوخی‌های 
ناپسند به حکیم ابوالقاســم فردوسی و شاهنامه 
توهین کرد، موجی از خشم و اعتراض را در میان 
ایرانیان برانگیخت. از اســتاد محمدرضا شفیعی 
کدکنی که با بیتی کنایه‌آمیز واکنش نشان داد تا 
روزنامه‌های اصولگرا و حتی دادســتانی تهران که 
علیه او اعلام جرم کــرد، همگی در برابر این هتک 
حرمت ایســتادند. اقدامی شایسته‌ و به‌حق که به 
خوبی انجام شــد. اما حالا زمان آن است پرسش 
دیگری مطرح شود. آیا این واکنش‌های سلبی کافی 
است؟ آیا جامعه‌ای که به دفاع از فردوسی برخاسته، 

خود با شاهنامه و میراث آن مانوس است؟ 

   جنجال توهین؛ واکنش برابر هتک حرمت
انتشــار ویدیوی یادشــده کــه در آن بــا لحنی 
تمسخرآمیز و اســتفاده از الفاظ رکیک، ابیاتی از 
شاهنامه را دستمایه شوخی قرار داد، واکنش‌های 
گســترده‌ای را در پی داشــت. این اقدام نه‌تنها از 
سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، بلکه از سوی 
چهره‌های برجسته فرهنگی و حتی نهادهای قضایی 
محکوم شد. محمدرضا شــفیعی کدکنی، شاعر و 
استاد ادبیات، با بیتی پرمعنا این اقدام را »پلشتی« 
خواند و نوشت:»زمانه بس که پلید و پلشت مسخره 
شد/ عیارسنجی خورشید کار شب‌پره شد«. وزیر 
پیشین ارشاد، سیدعباس صالحی، نیز این رفتار را 
»سخیف« توصیف کرد و تأکید داشت که چنین 
اقداماتی از ارزش فردوسی و شاهنامه نمی‌کاهد. 
دادستانی تهران نیز با اعلام جرم علیه موسوی، این 
موضوع را به سطح قضایی کشاند. این واکنش‌ها، 
هرچند به‌حق و نشــان‌دهنده حساسیت جامعه 
نســبت به میراث فرهنگی بود، اما اغلب از جنس 
واکنش‌های سلبی است. جامعه به‌درستی به توهین 
اعتراض کرد، اما این پرسش باقی ماند که آیا این 
خشم و دفاع از فردوسی به معنای آشنایی عمیق با 
شاهنامه و جاری بودن آن در زندگی روزمره است؟ 
یا فقط واکنشی احساسی به یک هتک حرمت بود؟

   شاهنامه فردوسی: 
شناسنامه هویت ایرانی

شــاهنامه فردوســی نه‌تنها یک اثر ادبــی، بلکه 
شناسنامه هویت فرهنگی و ملی ایرانیان است. این 

اثر که طی سی سال با تلاش حکیم توس سروده 
شد، زبان پارســی را از گزند فراموشی نجات داد و 
داستان‌های اساطیری، حماسی و تاریخی ایران را 
برای نسل‌های آینده حفظ کرد. فردوسی با سرودن 
شاهنامه، هویت ایرانی را برابر هجوم فرهنگ‌های 
بیگانه استوار کرد و به زبان پارسی غنای بی‌نظیری 
بخشــید.  بااین‌حال، جایگاه والای شــاهنامه در 
فرهنگ ایرانی با میزان آشــنایی جامعه با این اثر 
همخوانی ندارد. بسیاری از ایرانیانی که به توهین 
یادشده خشمگین شدند، شاید سال‌هاست که حتی 
یک بیت از شاهنامه را نخوانده‌اند یا داستان‌های آن 
را برای فرزندانشــان روایت نکرده‌اند. این تناقض 
رفتاری نشــان‌دهنده خلأیی فرهنگی است. ما به 
دفاع از نمادهای ملی خود برمی‌خیزیم، اما در عمل، 
این نمادها در زندگی روزمره‌مان غریب و مهجورند. 

   واکنش‌های سلبی و خلأ اقدامات ایجابی
از منظر جامعه‌شناســی، واکنش‌های سلبی مانند 
محکومیت، اعلام جرم یا بستن صفحه اینستاگرام 
اگرچه نشان‌دهنده حساسیت جامعه به ارزش‌های 
فرهنگی است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده 
احیای فرهنگ شاهنامه‌خوانی باشد. این واکنش‌ها، 
هرچند لازم، تنها به معنــای تعیین خطوط قرمز 
هستند و نمی‌توانند خلأ آشنایی جامعه با شاهنامه 
را پر کنند. هویت جمعی زمانی تقویت می‌شود که 
ارزش‌های فرهنگی نه‌فقط در مواقع بحران، بلکه 
در زندگی روزمره جاری شــوند. در تاجیکستان، 
دولت با توزیع رایگان شــاهنامه میان مردم، گامی 
ایجابی برای ترویج این اثر برداشته است. این اقدام 
نشــان‌دهنده درک عمیق از اهمیت شاهنامه در 
حفظ هویت ملی است. اما در ایران، زادگاه فردوسی، 
چنین اقدامــات ایجابی کمتر دیده می‌شــود. آیا 
آموزش‌وپرورش ما شــاهنامه را به‌عنوان بخشی از 
برنامه درسی به دانش‌آموزان معرفی می‌کند؟ آیا 
هنرمندان و فیلم‌سازان داستان‌های شاهنامه را به 
آثار همه‌فهم و جذاب تبدیــل کرده‌اند؟ آیا والدین 
برای کودکان خود قصه‌هایی از شاهنامه می‌خوانند؟ 

پاسخ به این پرسش‌ها اغلب منفی است.

   غربت شاهنامه در زادگاه فردوسی
بزرگ‌ترین بی‌احترامی به فردوسی، نه توهین یک 
اینفلوئنسر، بلکه غربت شــاهنامه در میان مردمی 
اســت که خود را وامدار آن می‌دانند. جامعه‌ای که 
به دفاع از فردوسی برمی‌خیزد، باید از خود بپرسد: 
آخرین‌بار کی شــاهنامه خوانده‌ام؟ آیا فرزندانم با 

رستم، سهراب، اسفندیار یا داستان‌های عاشقانه زال 
و رودابه آشنا هستند؟ آیا در خانه‌هایمان، شاهنامه 
جایگاهی فراتر از یک کتــاب تزئینی دارد؟ غربت 
شاهنامه از کاهش ســرمایه فرهنگی حکایت دارد. 
سرمایه فرهنگی، که شامل دانش، ارزش‌ها و میراث 
مشترک یک جامعه است، زمانی تقویت می‌شود که 
این ارزش‌ها در زندگی روزمره جاری باشند. اما وقتی 
شاهنامه تنها در زمان جنجال‌ها و توهین‌ها به یادمان 
می‌آید از قوت سرمایه فرهنگی نمی‌گوید. جامعه‌ای 
که با شاهنامه بیگانه است، نمی‌تواند ادعای پاسداری 

کامل از هویت ملی داشته باشد.

   شاهنامه را به زندگی بازگردانیم
برای احیای جایگاه شاهنامه، نیاز به اقدامات ایجابی 
اســت که این اثر را از غربت درآورد و به بطن زندگی 
مردم بازگرداند. گنجاندن داســتان‌های شــاهنامه 
در کتاب‌هــای درســی و برگــزاری کارگاه‌هــای 
شاهنامه‌خوانی برای آشنایی نســل جوان با این اثر  
روایت داســتان‌هایی مانند رستم و سهراب یا بیژن و 
منیژه، با زبان ساده و جذاب برای کودکان و نوجوانان، 
تولید آثار هنری و رسانه‌ای، ساخت انیمیشن‌هایی با 
محوریت شخصیت‌های شاهنامه یا سریال‌هایی که 
داستان‌های حماسی و عاشــقانه آن را روایت کنند، 
از جمله اقداماتی اســت که می‌توانند ایــن اثر را به 
نسل جدید معرفی کنند. والدین می‌توانند با روایت 
داستان‌های شاهنامه برای فرزندانشان، این اثر را به 
بخشــی از فرهنگ خانوادگی تبدیل کنند. این کار 
نه‌تنها به حفظ هویت فرهنگی کمک می‌کند، بلکه 
ارزش‌هایی مانند شــجاعت، وفاداری و عدالت را به 
کودکان منتقل می‌کند. دولت و به ویژه وزارت فرهنگ 
نیز می‌تواند مانند تاجیکستان، نسخه‌هایی از شاهنامه 
را به‌صورت رایــگان یا با قیمت مناســب در اختیار 
مردم قرار دهد. همچنین، برگزاری جشــنواره‌های 
شاهنامه‌خوانی و حمایت از پژوهش‌های مرتبط با این 

اثر می‌تواند به احیای آن کمک کند.

   عدو شود سبب خیر 
توهین آن  چهره اینســتاگرامی، هرچند ناپسند، 
تلنگری بود تا جامعه ایرانی با واقعیت غربت شاهنامه 
در زادگاهش مواجه شــود. واکنش‌های سلبی، از 
اعلام جرم تا محکومیت‌های عمومی، شاید درس 
عبرتی به هتاکان داده باشد، اما بزرگ‌ترین درس این 
ماجرا برای خود ماست. ما که از توهین به فردوسی 
خشمگین شدیم، باید در اقدام ایجابی، شاهنامه را 

بخوانیم، بشناسیم و در زندگی‌مان جاری کنیم. 

به بهانه واکنش گسترده مردمی علیه توهین‌کننده به حکیم توس 

فردوسی را پاس داشتیم؛ حالا شاهنامه بخوانیم

نگاهی به بازار بنک داری و خرده فروشی ، از موبایل تا طلا و پوشاک

ورود به بازار صاحب مغازه شدن  در برخی کاسبی ها  نیازمند میلیاردها تومان سرمایه است

مغازه‌داری در عصر   یکه تازی تورم

مبادا  که  ایران   بی‌‌اصفهان   شود
بی‌توجهی مسئولان به مدیریت آب و پیامدهای تغییر اقلیم
میراث جهانی و زندگی روزمره نصف جهان را به خطر انداخته است

به بهانه فرونشست خیابان هشت بهشت غربی در  اصفهان

صفحه  6
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محمد عبدالعلی‌پور  
             هفت صبح

پوریا محسن زاده  
             هفت صبح
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   تورم و تغییر معادلات درآمدی
در شــرایطی که تورم به یکــی از پایدارترین 
ویژگی‌های اقتصاد ایران تبدیل شده، مشاغل 
خرد و صنفی نیز دســتخوش تغییرات جدی 
در الگوی درآمدی خود شده‌اند. در این میان، 
مغازه‌داری به‌ویــژه در حوزه‌هــای مصرفی و 
پرگردش، به یکی از جذاب‌ترین مســیرهای 
کسب درآمد تبدیل شده است. برخلاف بسیاری 
از مشــاغل حقوق‌بگیر که قدرت خریدشــان 
در برابر تورم تحلیل رفتــه، صاحبان مغازه‌ها 
با بهره‌گیری از چند ابزار س��اده اما موثر مانند 
دپوی کالا، فروش اقساطی، قیمت‌گذاری شناور 
و تطبیق سریع با نوســانات ارزی توانسته‌اند 
سودهایی فراتر از نرخ تورم رسمی کسب کنند.

   سودهای دوبرابری در سایه تورم
بر اســاس گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های 
اقتصادی، در حالی که نرخ تورم ســالانه طبق 
اعلام مراکز آماری بین ۳۵ تا ۵۰ درصد نوسان 
دارد، برخی مغازه‌دارها در بازار خرده‌فروشــی 
به سودهای ســالانه بیش از 100درصد دست 
یافته‌اند. این سود نه‌تنها از محل افزایش قیمت 
کالاها، بلکه از طریق فروش اقساطی با نرخ بهره 
پنهان، گران‌فروشــی در دوره‌های نوسان ارز 
و حتی احتکار کوتاه‌مدت کالاها حاصل شــده 
اســت. مغازه‌داران با خرید عمــده و نگهداری 
کالا در انبار یــا ویترین، عملا از تــورم به نفع 
خود اســتفاده می‌کنند؛ چرا که قیمت کالاها 
در دوره‌های بعــدی به‌طور طبیعــی افزایش 
می‌یابد و سود حاصل از فروش، فراتر از نرخ تورم 

خواهد بود.

  اصناف پردرآمد؛ موبایل و طلا در صدر
درآمد مغازه‌ها بســته به نوع صنف، موقعیت 
جغرافیایی و نوع کالا متفاوت است، اما به‌طور 
متوســط، یک مغازه‌دار در صنف موبایل، طلا، 
پوشاک یا لوازم خانگی می‌تواند ماهانه بیش از 
200 میلیون تومان سود خالص داشته باشد. 
در مناطق پرتردد شــهری مانند بازار بزرگ 
تهران، خیابان جمهوری، یــا مراکز تجاری 
شــهرهای بزرگ، این رقم حتی بیشتر است. 

صنف موبایل، به‌ویژه در دوره‌های نوسان ارزی، 
یکی از سودآورترین حوزه‌ها بوده است؛ چرا که 
قیمت کالا به دلار وابسته است و فروشندگان با 
تطبیق ســریع قیمت‌ها، حاشیه سود بالایی را 

تجربه می‌کنند.
صنف طلا نیز با وجود نوسانات شدید، به‌دلیل 
ماهیت سرمایه‌ای کالا، همواره در صدر جدول 
سودآوری قرار دارد. فروشندگان طلا نه‌تنها از 
اختلاف قیمت خرید و فــروش، بلکه از اجرت 
ساخت، مالیات بر ارزش افزوده و کارمزدهای 
پنهان نیز سود قابل توجهی کسب می‌کنند. در 
برخی موارد، سود ماهانه یک واحد صنفی طلا 

در مناطق مرکزی شهر به بیش از ۲۰۰ میلیون 
تومان نیز می‌رسد.

در صنف پوشــاک، به‌ویژه در بخــش وارداتی 
و برندهای خارجی، ســود حاصــل از فروش 
می‌تواند تــا ۸۰ درصــد قیمت کالا باشــد. 
فروشــندگان با خرید عمده از بازارهای مرزی 
یا واردات غیررسمی، کالا را با قیمت پایین تهیه 
کرده و با چند برابر قیمت در مناطق شــهری 
عرضه می‌کننــد. فروش اقســاطی نیز در این 
صنف رایج است و با نرخ بهره پنهان، سود نهایی 

را افزایش می‌دهد.

   سرمایه‌گذاری میلیاردی برای ورود به بازار
 ورود به بــازار مغازه‌داری، به‌ویژه در شــرایط 
تورمــی و در مناطق پرتردد شــهری، بیش از 
هر چیز نیازمند ســرمایه اولیــه قابل توجهی 
است. برخلاف تصور عمومی که مغازه‌داری را 

شغلی کم‌هزینه می‌داند، واقعیت این است که 
برای راه‌اندازی یک واحد صنفی در حوزه‌های 
پرگردش مانند موبایل، طلا، پوشــاک یا لوازم 
خانگی، ســرمایه‌ای چندصد میلیون تا چند 
میلیارد تومانی لازم اســت آن‌هــم فقط برای 
تأمین کالا، نه هزینه‌های جانبی مانند اجاره، 

دکوراسیون یا حقوق پرسنل.
در صنــف موبایل کــه یکی از ســودآورترین 
حوزه‌ها در بازار خرده‌فروشی محسوب می‌شود، 
حداقل سرمایه مورد نیاز برای خرید کالا بین ۳ 
تا ۵ میلیارد تومان است. این رقم شامل تأمین 
گوشــی‌های پرتقاضا، لوازم جانبی و موجودی 
اولیه برای فروش روزانه اســت. در بازارهایی 
مانند خیابان جمهوری یا پاساژ علاالدین تهران، 
مغازه‌هایی که گردش مالی بالایی دارند، معمولا 
با سرمایه‌ای بیش از ۱۰میلیارد تومان فعالیت 
می‌کنند. اجاره مغازه در این مناطق نیز بسیار 
بالاست؛ به‌طور متوسط، برای یک واحد ۱۰ تا 
۱۵ متری، باید ماهانه بین ۷۰ تا ۱۵۰ میلیون 
تومان پرداخت کرد، بســته 
به موقعیت دقیق، طبقه و 

میزان تردد.
در صنــف طلا، شــرایط 
حتی پیچیده‌تر اســت. برای 

راه‌اندازی یک واحد صنفی طلا در بازار بزرگ 
تهران یا خیابان کریم‌خان، سرمایه اولیه برای 
خرید طــا و جواهرات حداقــل 30 میلیارد 
تومان برآورد می‌شود. این رقم بسته به نوع کالا 
)طلای خام، مصنوعات، جواهرات ســنگین( 
می‌تواند تا 50 میلیارد تومان نیز افزایش یابد. 
اجاره مغــازه در این مناطق نیــز از مرز ۲۰۰ 
میلیون تومان در ماه عبور کــرده و در برخی 
موارد، مغازه‌ها با ودیعه‌های چند میلیاردی و 

اجاره‌های توافقی واگذار می‌شوند.
در صنف پوشــاک، به‌ویژه در حوزه برندهای 
خارجی یا وارداتی، ســرمایه اولیه برای خرید 
کالا بین ۵۰۰ میلیون تا ۲میلیارد تومان متغیر 
اســت. مغازه‌داران معمولا کالا را از بازارهای 
مرزی یــا عمده‌فروشــان وارد می‌کنند و با 
چند برابــر قیمت در مناطق شــهری عرضه 
می‌کنند. در مراکز تجاری مانند پالادیوم، ارگ 
یا بازار چارسو، اجاره مغازه‌ها بین ۵۰ تا ۱۲۰ 
میلیون تومان در ماه است و در برخی موارد، 
مبلغی به‌عنوان حق ورود یا شــارژ ماهانه نیز 

دریافت می‌شــود. در صنف 
لوازم خانگی، به‌دلیل حجم 

و قیمت بالای کالاها، 
ســرمایه اولیه برای 
تأمیــن موجودی 
بیــن 5 تــا 10 

میلیارد تومان است. فروشندگان در مناطقی 
مانند خیابان شریعتی یا میدان امام حسین، 
معمولا با موجودی متنوع از برندهای داخلی 
و خارجی فعالیت می‌کنند. اجاره مغازه در این 
مناطق نیز بین 5۰ تا ۸۰ میلیون تومان در ماه 

متغیر است.
در مجمــوع، ورود به مغــازه‌داری در اصناف 
پردرآمد، نیازمند سرمایه‌ای سنگین و تحمل 
هزینه‌های جاری بالا است. این سرمایه‌گذاری، 
اگرچه در شــرایط تورمی می‌تواند ســودآور 
باشــد، اما در غیاب نظارت دقیق، به بستری 
بــرای گران‌فروشــی، احتــکار و فشــار بر 
مصرف‌کننده نیز تبدیل می‌شــود. از این‌رو، 
شفاف‌سازی مالی، ساماندهی اجاره‌بها و نظارت 
بر قیمت‌گذاری، از جمله اقداماتی اســت که 
می‌تواند تعادل را به بــازار بازگرداند و مانع از 
تبدیل مغازه‌داری به یک حوزه انحصاری برای 

سرمایه‌داران شود.

   پیامدهای بلندمدت
شکاف طبقاتی و اقتصاد سوداگرانه

ایــن تغییر جهت شــغلی، اگرچــه در ظاهر 
نشــانه‌ای از ســازگاری با شــرایط اقتصادی 
اســت، اما در بلندمدت می‌توانــد پیامدهای 
نگران‌کننده‌ای داشته باشــد. تمرکز بیش از 
حد بر مشــاغل تورم‌محــور، موجب تضعیف 
بخش‌های مولد، کاهش ســرمایه‌گذاری در 
تولید و گســترش رفتارهای ســوداگرانه در 
اقتصاد می‌شود. از سوی دیگر، این روند شکاف 
طبقاتی را تشــدید کرده و فشــار بیشتری بر 
مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. برای اصلاح این 
مسیر، باید سیاســت‌های حمایتی از مشاغل 
مولد، کنترل دقیق بــر قیمت‌گذاری، و ایجاد 
انگیزه برای فعالیت‌های بلندمدت و پایدار در 
دســتور کار قرار گیرد. جامعه‌ای که تورم را به 
ابزار ســود تبدیل کند، در نهایت با بی‌ثباتی 
اقتصادی و تضعیف بنیان‌های توســعه مواجه 
خواهد شد. در مجموع، مغازه‌داری در شرایط 
تورمی نه‌تنها به یک شغل پردرآمد تبدیل شده، 
بلکه به بســتری برای بهره‌برداری از نوسانات 
اقتصادی نیز بدل شده اســت. این وضعیت، 
اگرچه برای صاحبان صنف سودآور است، اما 
در غیاب نظارت موثر، می‌تواند به تشدید 
شــکاف طبقاتــی، افزایش 
فشــار بر مصرف‌کننده و 
بی‌ثباتی در بــازار منجر 
شــود. اصــاح نظــام 
مالیاتی، شفاف‌سازی 
تراکنش‌ها و نظارت بر 
قیمت‌گذاری، از جمله 
اقداماتی اســت که می‌تواند 

تعادل را به این بازار بازگرداند.

   وعده‌های آغازین تا واقعیت تلخ امروز
در شــهریار، آورده‌های ۱.۱میلیارد تومانی و 
اقساط ۸۰ میلیون تومانی، نشان می‌دهد که 
نه تنها وعده‌ها محقق نشده، بلکه فشار مالی 
بر متقاضیان چند برابر شده است. این تغییر 
مســیر، بیش از هر چیز ناشــی از عدم ایفای 
نقش نظام بانکی اســت. طبق قانون »جهش 
تولید مسکن«، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از کل 
تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص 
می‌دادند، اما بسیاری از آن‌ها به تعهدات خود 

عمل نکردند.
نتیجه ایــن کــم‌کاری، انتقال بــار مالی از 
بانک‌ها بــه متقاضیان بود. ســازندگان برای 
ادامه پروژه‌ها، ناچار شــدند آورده‌های مردم 
را افزایش دهنــد. متقاضیانی که بــا امید به 
وعده‌های اولیه وارد طرح شده بودند، حالا با 

فشارهای مالی سنگینی روبه‌رو هستند.
در کنار این، تورم در بخش مصالح ساختمانی و 
هزینه‌های اجرا، بحران را تشدید کرد. برخلاف 
مسکن مهر، قراردادهای نهضت ملی مسکن 
قیمت ثابت ندارند و هزینه نهایی تابع قیمت 
روز مصالح است. در اقتصادی با تورم بالا، این 
ویژگی به نقطه‌ضعف تبدیل شــد. تأخیر در 
تزریق منابع مالی باعث توقف پروژه‌ها شــد و 

هر روز تأخیر، هزینه‌ها را بیشتر کرد.
در پرند، متقاضیانی که بــا ۳۲۰میلیون تومان 
ثبت‌نام کرده بودند، حالا با صورت‌حساب‌هایی 
بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیــون تومان مواجه‌اند. این 
چرخه معیوب، یعنی عدم پرداخت وام بانکی و 
افزایش هزینه‌ها، متقاضیان را در بن‌بستی قرار 

داده که خروج از آن دشوار است.
اکنون، نهضت ملی مســکن با بحــران هویتی 
روبه‌روست. طرحی که قرار بود اقشار کم‌درآمد 
را صاحب خانه کنــد، حالا تنها برای کســانی 

قابل‌تحمل اســت که توان پرداخت آورده‌های 
میلیاردی دارند. این پارادوکس، هدف اجتماعی 
طرح را زیر سوال برده است. تا زمانی که نظام 
بانکی به تعهــدات خود عمــل نکند و دولت 
راهکاری بــرای کنترل تــورم در هزینه‌های 
ساخت ارائه ندهد، نهضت ملی مسکن بیش از 
آنکه نماد امید باشد، به نمادی از بی‌اعتمادی و 

رویاهای بربادرفته تبدیل خواهد شد.

    اقساط سنگین و بلاتکلیفی متقاضیان
در بحــران نهضت ملی مســکن، حالا مســئله 
توان پرداخت اقســاط به یکــی از چالش‌های 
جدی متقاضیان تبدیل شــده است. بسیاری از 
ثبت‌نام‌کنندگان اولیه ایــن طرح، از دهک‌های 
متوسط و پایین جامعه هستند؛ گروه‌هایی که با 
درآمدهای ماهانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، 
عملا توان پرداخت اقساط سنگین را ندارند. در 

برخی پروژه‌ها، اقساط ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان 
برآورد شده است؛ رقمی که نه‌تنها خارج از توان 
این خانوارهاســت، بلکه حتی برای دهک‌های 

بالاتر نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.
بررســی‌های میدانی نشــان می‌دهد که بخش 
قابل‌توجهــی از متقاضیــان، در حــال حاضر 
تنها قادر بــه پرداخت اقســاطی در حدود ۵ تا 
۱۰میلیون تومان در ماه هســتند. این در حالی 

است که با توجه به افزایش هزینه ساخت، اقساط 
واقعی چند برابر این رقم شده و فاصله میان توان 
پرداخت و مبلغ مورد انتظار، روزبه‌روز بیشــتر 
می‌شود. برخی خانوارها برای تأمین آورده‌های 
جدید، ناچار بــه فروش دارایی‌هــای ضروری 
یا دریافت وام‌های غیررســمی با بهره‌های بالا 
شده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها فشار مالی را تشدید 
می‌کند، بلکه ریسک بدهکاری بلندمدت را نیز 

افزایش می‌دهد.
در این میان، نبود مدل‌هــای پرداخت منعطف 
و متناســب با توان اقتصادی متقاضیان، بحران 
را عمیق‌تر کرده اســت. طرحی که قــرار بود با 
اقســاط بلندمدت و نرخ بهره ترجیحی، مسیر 
خانه‌دار شــدن را هموار کند، حالا با اقســاطی 
مواجه شــده که حتی در صورت تحویل واحد، 
پرداخت آن برای بسیاری غیرممکن خواهد بود. 
برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که دولت باید 
مدل‌های پلکانی یا یارانه‌ای برای اقساط طراحی 
کند تا فشــار مالی به‌تدریج و متناســب با رشد 

درآمد خانوارها اعمال شود.
در غیــاب چنیــن راهکارهایــی، بســیاری از 
متقاضیان در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته‌اند. 
نه توان انصراف دارند، چــرا که آورده‌های اولیه 
را پرداخت کرده‌اند و نه توان ادامه مسیر، چون 
اقســاط فراتر از توان اقتصادی‌شــان است. این 
وضعیت، نه‌تنها اعتماد عمومی به طرح‌های ملی 
را خدشه‌دار کرده، بلکه خطر افزایش پرونده‌های 
حقوقی، توقف پروژه‌هــا و نارضایتی اجتماعی 
را نیز در پی دارد. در نهایت، اگــر دولت نتواند 
مدل‌های پرداخت را بــا واقعیت‌های اقتصادی 
خانوارها تطبیق دهد، نهضت ملی مسکن به جای 
آنکه نماد عدالت اجتماعی باشد، به نمونه‌ای از 
شکاف میان سیاست‌گذاری و توان واقعی مردم 

تبدیل خواهد شد.

 وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت
 هر یک ساز خود را می‌زنند

قیمت‌گذاری خودرو با
سه ساز ناکوک

تهدید ایران‌خودرو به اعلام نرخ‌های مستقل، بازار را در آستانه 
بی‌ثباتی تازه قرار داده است

  گزارش

گروه اقتصادی   در شــرایطی که بــازار خودرو ایران با رکود، نوســان قیمت و 
بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان مواجه است، اختلاف‌نظر میان خودروسازان و نهادهای 
دولتی درباره نحوه قیمت‌گذاری، به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. اظهارات 
اخیر قائم‌مقام ایران‌خودرو مبنی بر اعلام قیمت‌های جدید در صورت تعلل وزارت 
صمت، نشان‌دهنده تنش‌هایی است که می‌تواند بازار را بیش از پیش بی‌ثبات کند.

بازار خودرو ایــران در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده اســت؛ از 
رکود معاملات و کاهش قدرت خرید گرفته تا نوسانات ارزی و حباب قیمتی. در 
این میان، مســئله قیمت‌گذاری به یکی از گره‌های اصلی تبدیل شده که نه‌تنها 
مصرف‌کنندگان، بلکه تولیدکنندگان و نهادهای تنظیم‌گر را نیز درگیر کرده است.

اظهارات قائم‌مقام ایران‌خــودرو مبنی بر اینکه در صورت تعلــل وزارت صمت، 
این شــرکت از ظرفیت‌های قانونی برای اعلام قیمت‌های جدید استفاده خواهد 
کرد، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان خودروســازان و سیاست‌گذاران است. این 
موضع‌گیری، در حالی مطرح می‌شود که وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان 
حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هر یک رویکرد متفاوتی نســبت به 

قیمت‌گذاری دارند.

   وزارت صمت؛ میان مداخله و واگذاری
 وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر تلاش کرده تا با واگذاری بخشی 
از فرآیند قیمت‌گذاری به شورای رقابت، از فشار مستقیم بر خود بکاهد. با این حال، 
در مواردی که بازار دچار التهاب شده، این وزارتخانه بار دیگر وارد عمل شده و با ابلاغ 
قیمت‌های دستوری، سعی در کنترل بازار داشته است. این رفت‌وآمد میان مداخله 
و واگذاری، نه‌تنها باعث سردرگمی تولیدکنندگان شده، بلکه اعتماد عمومی به 

سازوکار قیمت‌گذاری را نیز تضعیف کرده است.

   شورای رقابت؛ مدافع قیمت‌گذاری مبتنی بر فرمول
 شورای رقابت، به‌عنوان نهاد مستقل تنظیم‌گر، بر استفاده از فرمول‌های مشخص 
برای تعیین قیمت خودرو تأکیــد دارد. این فرمول‌ها بر پایه نرخ تورم بخشــی، 
هزینه‌های تولید و سود منطقی بنا شده‌اند. با این حال، خودروسازان بارها اعلام 
کرده‌اند که این فرمول‌ها با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های جاری تولید همخوانی 

ندارند و موجب زیان انباشته شرکت‌ها شده‌اند.

   سازمان حمایت؛ ناظر بر حقوق مصرف‌کننده 
در این میان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز نقش نظارتی 
دارد و وظیفه دارد از منافع خریــداران دفاع کند. این ســازمان معمولا در برابر 
افزایش‌های ناگهانی قیمت، موضع‌گیری می‌کند و خواستار شفاف‌سازی دلایل 
افزایش می‌شود. اما در عمل، ابزار اجرایی محدودی برای کنترل قیمت‌ها در اختیار 

دارد و بیشتر به‌عنوان ناظر عمل می‌کند تا تصمیم‌گیرنده.

   خودروسازان؛ در جست‌وجوی استقلال قیمت‌گذاری
 شرکت‌های خودروســازی، به‌ویژه ایران‌خودرو و ســایپا، بارها اعلام کرده‌اند که 
قیمت‌گذاری فعلی پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست و خواستار آزادی بیشتر در 
تعیین قیمت‌ها هستند. اظهارات اخیر قائم‌مقام ایران‌خودرو، در واقع تهدیدی ضمنی 
برای خروج از چارچوب‌های فعلی قیمت‌گذاری و اعلام نرخ‌های جدید به‌صورت 
مستقل است؛ اقدامی که در صورت اجرا، می‌تواند بازار را با شوک قیمتی مواجه کند.

   پیامدهای احتمالی تعارض در قیمت‌گذاری 
اگر قیمت‌گذاری خودرو به‌طور کامل در اختیار خودروســازان قرار گیرد، بازار با 
تحولات جدی و البته پرریسکی مواجه خواهد شد. نخستین پیامد این تصمیم، 
افزایش سریع و قابل‌توجه قیمت‌هاست؛ چرا که شرکت‌های تولیدکننده، با استناد 
به هزینه‌های جاری تولید، تورم نهاده‌های صنعتی و زیان انباشته، نرخ‌هایی را اعلام 
خواهند کرد که فاصله زیادی با قیمت‌های فعلی دارد. این افزایش، در شــرایطی 
که بازار در رکود به سر می‌برد، می‌تواند تقاضا را بیش از پیش کاهش دهد و عملا 
معاملات را به حداقل برساند. از ســوی دیگر، حذف نهادهای تنظیم‌گر از فرآیند 
قیمت‌گذاری، به معنای کاهش شفافیت و نظارت است. در چنین فضایی، احتمال 
شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی، رقابت ناسالم و حتی رانت‌زایی افزایش می‌یابد. 
مصرف‌کننده، که پیش‌تر با قیمت‌های مصوب و قابل پیش‌بینی مواجه بود، حالا 
با نرخ‌هایی روبه‌رو خواهد شد که ممکن است در هر دوره تغییر کند و هیچ مرجع 

مستقلی برای بررسی و اعتراض وجود نداشته باشد.
در مقابل، اگر فرآیند قیمت‌گذاری همچنان تحت نظارت نهادهایی مانند شورای 
رقابت و ســازمان حمایت باقی بماند، بازار از یک چارچوب قانونی و قابل کنترل 
برخوردار خواهد بود. شورای رقابت با استفاده از فرمول‌های مشخص، تلاش می‌کند 
قیمت‌ها را متناسب با تورم بخشــی و هزینه‌های تولید تعیین کند. هرچند این 
فرمول‌ها گاهی با اعتراض خودروسازان مواجه می‌شود، اما در نهایت، نوعی تعادل 

نسبی میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند.
سازمان حمایت نیز با نقش نظارتی خود، می‌تواند مانع از افزایش‌های ناگهانی و 
بی‌ضابطه شود و حقوق مصرف‌کننده را در برابر نوسانات بازار حفظ کند. البته این 
مدل نیز نیازمند اصلاحاتی است؛ از جمله به‌روزرسانی فرمول‌های قیمت‌گذاری، 
افزایش شفافیت در محاسبه هزینه‌ها و تعامل بیشتر با تولیدکنندگان برای درک 
واقعیات اقتصادی صنعت خودرو. در مجموع، واگــذاری کامل قیمت‌گذاری به 
خودروسازان، اگر بدون نظارت و چارچوب مشخص باشد، می‌تواند به بی‌ثباتی بازار، 
افزایش نارضایتی عمومی و تعمیق رکود منجر شود. در مقابل، حفظ نقش نهادهای 
تنظیم‌گر، با اصلاح سازوکارها و افزایش شفافیت، می‌تواند مسیر منطقی‌تری برای 
کنترل بازار و حفظ تعادل میان تولید و مصرف باشد. این انتخاب، نه فقط یک تصمیم 

اقتصادی، بلکه یک آزمون اعتمادسازی در بازار خودرو ایران خواهد بود.
در شــرایطی که بازار خودرو با رکود مواجه اســت و مصرف‌کننــدگان به دلیل 
قیمت‌های بــالا از خرید عقب‌نشــینی کرده‌اند، هرگونه افزایــش قیمت بدون 
هماهنگی، می‌تواند به تشدید رکود و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود. از سوی 
دیگر، تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید نیز باعث بلاتکلیفی در بازار، توقف معاملات 

و افزایش فعالیت‌های سوداگرانه خواهد شد.
حل بحران قیمت‌گذاری خودرو نیازمند یک ســازوکار شفاف، قابل پیش‌بینی 
و مبتنــی بر واقعیت‌های اقتصادی اســت. تــا زمانی که نهادهــای تنظیم‌گر و 
تولیدکنندگان به توافقی پایدار نرسند، بازار خودرو ایران در وضعیت بی‌ثباتی باقی 

خواهد ماند و مصرف‌کنندگان، قربانی اصلی این تعارض خواهند بود.

چگونه خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه تبدیل به یک رویا شد

اقساط ۸۰ میلیونی  سهم متقاضیان مسکن ملی
اقشاری که قرار بود با حمایت دولت صاحب سرپناه شوند، حالا در دام بدهی‌های سنگین افتاده‌اند

گروه اقتصادی   چهار سال پس از آغاز طرح نهضت ملی مسکن با وعده خانه‌دار شدن با آورده ۱۵۰ میلیون تومانی، حالا متقاضیان با 
صورت‌حساب‌هایی میلیاردی و اقساط سنگین مواجه‌اند. کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و تورم افسارگسیخته، این طرح را 
از مسیر اولیه خارج کرده و رویای سرپناه برای اقشار متوسط و ضعیف را به کابوسی مالی تبدیل کرده است. پاییز ۱۴۰۰، طرح نهضت 
ملی مسکن با وعده‌هایی امیدبخش آغاز شد. وزیر وقت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، اعلام کرده بود که تهرانی‌ها می‌توانند با تنها 
۱۵۰میلیون تومان آورده، صاحب خانه شوند. قرار بود این طرح بر دو پایه استوار باشــد: آورده اندک متقاضیان و تسهیلات بانکی با 

بازپرداخت ۲۰ ساله. اما در شهریور ۱۴۰۴، واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید.

مغازه‌داری در عصر   یکه تازی تورم
نگاهی به بازار بنک داری و خرده فروشی ، از موبایل تا طلا و پوشاک

ورود به بازار و صاحب مغازه شدن در برخی کاسبی ها  نیازمند میلیاردها تومان سرمایه است

در اقتصادهایی که تورم مزمن به یک واقعیت روزمره تبدیل شده، الگوی انتخاب شغل 
نیز دستخوش تغییرات بنیادین می‌شــود. افراد دیگر صرفا به دنبال امنیت شغلی یا 
علاقه‌مندی نیستند، بلکه به‌دنبال مشاغلی می‌گردند که بتوانند از نوسانات قیمتی و 
افزایش هزینه‌ها، نه‌تنها آسیب نبینند بلکه سود ببرند. در چنین شرایطی، مشاغلی مانند مغازه‌داری، دلالی کالا، خرید و 
فروش ارز و فعالیت در بازارهای مصرفی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند موبایل، طلا، پوشاک و لوازم خانگی، جذابیت بیشتری 
پیدا کرده‌اند. این مشاغل با قابلیت دپوی کالا، فروش شناور، و تطبیق سریع با نرخ تورم، عملا به پناهگاه‌های اقتصادی 
در برابر کاهش قدرت خرید تبدیل شده‌اند. جامعه، به‌ویژه طبقات متوسط و فعالان اقتصادی خرد، به‌سمت این مشاغل 

حرکت کرده‌اند تا از تورم نه به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان فرصت استفاده کنند.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

در شرایطی که نرخ تورم سالانه بین 
۳۵ تا ۵۰ درصد است، مغازه‌های 

خرده‌فروشی ایران روی اجناس به 
سودهای سالانه بیش از ۱۰۰ درصد 

دست یافته‌اند. درواقع مغازه‌داران با 
دپوی کالا، فروش اقساطی و تطبیق 

سریع با نوسانات ارزی، عملا تورم را به 
فرصت تبدیل کرده‌اند و درآمد خالص 

ماهانه‌ای  بیش از ۲۰۰ میلیون تومان 
کسب می‌کنند

کته
ن
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    یادداشت

کابینه نتانیاهو در بن‌بست تمام‌عیار

تاج سوخته »بی‌بی«
اختلافات درون کابینه و بی‌برنامگی اپوزیسیون، آینده سیاسی نخست‌وزیر اسرائیل را مبهم کرده است

حسین فاطمی  
اقدامات نظامی و شعارهای ملی‌گرایانه ترکیه؛ ابزاری برای              هفت صبح

منحرف کردن افکار عمومی از بحران داخلی

اردوغان و بازی قدرت در شمال شام
تثبیت نفوذ سیاسی با  تمرکز بر حلب و مناطق کردنشین از اهداف 

مهم آنکارا در مناطق شمالی سوریه است

  گزارش

در شرایطی که منطقه خاورمیانه فضای حساس و  در عین حال شکننده‌ای را تجربه 
می‌کند، رســانه‌های تحلیلی تاکید دارند که اقدامات اخیر ترکیه در غرب آســیا و 
مشخصا سوریه بیش از آنکه صرفاً سیاست خارجی باشد، ابزاری برای منحرف کردن 
توجه از بحران‌های داخلی به ویژه رکود اقتصادی است. اظهارات رجب طیب اردوغان، 
رئیس‌جمهور ترکیه، در بزرگداشت سالروز نبرد »ملازدگرد« نمونه‌ای آشکار از این 
رویکرد است. جمله معروف او »زمانی که شمشیر از نیام بیرون بیاید، جایی برای قلم 
و سخن باقی نمی‌ماند« نه‌تنها یک لفاظی تاریخی، بلکه نمایانگر دستورکار نظامی و 

تلاش برای بازتنظیم قدرت سیاسی در سوریه است.
این سخن در زمینه سیاست جدید دولت ترکیه در قبال کردها تحت عنوان »ترکیه 
عاری از تروریسم« مطرح شد و بیانگر خط مشی اردوغان برای اعمال فشار نظامی و 
امنیتی در شمال سوریه است. رسانه‌ها معتقدند ‌هدف این استراتژی دوگانه است: از یک 
طرف سرکوب مخالفان داخلی و از طرف دیگر ایجاد تصویری از قدرت ملی ترکیه در 
صحنه منطقه‌ای. از این منظر، اقدامات نظامی و سخنان ملی‌گرایانه اردوغان به عنوان 

پوششی برای بحران‌های اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی داخلی عمل می‌کند.
نشریه کریدل همچنین اشاره دارد که ترکیه از بی‌ثباتی ناشی از تشدید تنش‌ها در 
سوریه و اقدامات اسرائیل به نفع خود استفاده می‌کند. آنکارا با بهره‌گیری از این فضا 
می‌تواند واکنش بازیگران اصلی منطقه‌ای از جمله روسیه، آمریکا و ایران را بسنجند و 
نفوذ خود را در مناطق حساس مانند حلب گسترش دهد بدون آنکه مستقیماً با تل‌آویو 
درگیر شود. این اســتراتژی، نمونه‌ای از رویکرد هوشمندانه ترکیه در ترکیب قدرت 

نظامی و دیپلماسی نمادین است.

    اهداف راهبردی آنکارا در حلب و شمال سوریه
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که محور اصلی سیاســت ترکیه در سوریه معطوف به حلب 
و مناطق کردنشین شمال سوریه است. اردوغان با چشــم‌انداز انتخابات زودهنگام، 
به دنبال یک موفقیت در سیاست خارجی اســت تا بحران‌های داخلی، به ویژه رکود 
اقتصادی‌ را تحت‌الشعاع قرار دهد. به گفته کریدل، اقدامات سمبلیک و ابتکارات صلحی 
که دولت ترکیه معرفی می‌کند، در واقع تلاش‌هایی برای منحرف کردن افکار عمومی 
از مسائل داخلی اســت و هدف واقعی، تثبیت نفوذ ترکیه در این مناطق و بازترسیم 

مرزهای سیاسی و نظامی است.
دو سناریوی احتمالی برای این سیاست وجود دارد. ســناریوی اول شامل عملیات 
مشترک نیروهای مسلح ترکیه و ارتش ســوریه برای ایجاد گذرگاهی به مرکز حلب 
است که به یک پیروزی ملی‌گرایانه تبلیغاتی برای اردوغان منجر می‌شود. سناریوی 
دوم، رادیکال‌تر و شامل برگزاری رفراندوم در حلب و شمال سوریه تحت کنترل ترکیه 
است که به تعویق انداختن انتخابات و تقویت مشروعیت سیاسی دولت اردوغان کمک 
می‌کند. در هر دو ســناریو، حزب حاکم »عدالت و توسعه« به دنبال بازترسیم نقشه 

سیاسی ترکیه و تثبیت جایگاه خود در منطقه است.
حضور ترکیه در حلب و شمال سوریه نه‌تنها اهداف نظامی و سیاسی دارد، بلکه منافع 
اقتصادی و انرژی را نیز دربر می‌گیرد. این مناطق از لحاظ کشــاورزی، مســیرهای 
تجاری و گذرگاه‌های انرژی اهمیت استراتژیک دارند. بنابراین سیاست ترکیه در این 
مناطق می‌تواند علاوه بر امنیت ملی، استقلال اقتصادی و دسترسی به منابع انرژی 

را نیز تضمین کند.

   پیامدها و چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
با وجود فرصت‌های موجود، اجرای سیاست ترکیه در سوریه با چالش‌ها و پیامدهای 
گسترده‌ای همراه است. تغییر مرزها و استقرار نظامی ترکیه در مناطق تحت کنترل 
شمال ســوریه با محدودیت‌های قوانین بین‌المللی و رقابت‌های ژئوپولتیکی مواجه 
است. هر‌گونه اقدام نظامی برای بازترســیم مرزها با واکنش شورای امنیت سازمان 
ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد و می‌تواند ثبات شکننده منطقه 

را به مخاطره اندازد.
از سوی دیگر، معادلات میدانی نیز پیچیده است. بقایای ساختار دولت سابق سوریه، 
حضور شبه‌نظامیان کرد تحت حمایت غرب، اختلافات قومی با اقلیت دروزی و نیروهای 
روسیه و ایران، شرایط اجرای سیاســت ترکیه را دشوار می‌کند. این تنوع بازیگران و 

رقابت‌ها می‌تواند هر اقدام نظامی را به یک درگیری گسترده‌تر تبدیل کند.
با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ترکیه با بهره‌گیری از این بی‌ثباتی، می‌تواند 
توجه‌ها را از بحران داخلی منحرف کند و از احساس محاصره‌ شدن به عنوان یک ابزار 
سیاسی بهره ببرد. دیپلماسی در چنین شرایطی بیشتر جنبه نمایشی پیدا می‌کند 
و تصمیم‌گیری نهایی بر اســاس کنترل میدانی، پایگاه‌های نظامی و تغییرات مرزی 
تعیین می‌شود، نه مذاکرات یا بیانیه‌های رســمی. در نهایت، ترکیه تلاش می‌کند 
بلندپروازی‌های ژئوپولتیکی خود را در قالب یک ماموریت مقدس تاریخی و سیاسی 

توجیه کند و جایگاه خود را در شمال سوریه تثبیت کند.

 بازگشــت دونالد ترامپ به کاخ سفید هشت ماه 
پیش، آمریکا را وارد فصل تازه‌ای از بحران سیاسی 
و اجتماعی کرده است؛ به‌ویژه با سیاست تازه او در 
اســتقرار نیروهای گارد ملی و مأموران فدرال در 
شهرهای بزرگ تحت اداره دموکرات‌ها. واشنگتن 
دی‌سی، شیکاگو و لس‌آنجلس نخستین هدف این 
سیاست بودند. ترامپ مدعی شد که هدف از این 
اقدامات مقابله با جرایم خشونت‌آمیز و حفظ نظم و 
امنیت است، اما داده‌های وزارت دادگستری نشان 
می‌دهد که میزان جرم و جنایت در این شهرها به 
پایین‌ترین سطح سه دهه گذشته رسیده است. 
این تصمیم باعث شد هزاران شهروند آمریکایی، 
از جمله مهاجران و حامیــان حقوق اقلیت‌ها، در 
خیابان‌ها تجمع کنند و شعارهایی نظیر »ترامپ 
باید برود« و »دی‌سی آزاد« سر دهند. در مقابل، 
برخی ساکنان مناطق پرجرم و فقیرتر از حضور 
نیروهای نظامی استقبال کردند. همین شکاف، 
نشان می‌دهد که سیاســت نظامی‌گری داخلی 
ترامپ جامعه آمریکا را قطبی‌تر کرده و تعادل بین 

امنیت و آزادی‌های مدنی را تهدید می‌کند.

   بحران سیاسی؛ برخورد دولت فدرال با 
ایالت‌ها و چالش مشروعیت

اســتقرار نیروهای نظامی و فدرال در ایالت‌هایی 
تحت اداره دموکرات‌ها، تنش‌های سیاسی شدیدی 
ایجاد کرده است. فرمانداران و شهرداران ایالاتی 
مانند ایلینوی و کالیفرنیا ایــن اقدامات را نقض 
قانون اساسی و اختیارات ایالتی دانسته‌اند. جی. 
بی. پریتزکر، فرماندار ایلینــوی، تأکید کرده که 
دولت فــدرال بدون درخواســت مقامات محلی 
اقدام به اعزام نیرو کرده و این خود »سوءاستفاده 
از قدرت« محسوب می‌شود. رهبران دموکرات، از 
جمله حکیم جفریز، ترامپ را به »بحران‌سازی« 
و »بازی با جان آمریکایی‌ها« متهم کرده‌اند. این 
شکاف میان دولت فدرال و ایالت‌ها نشان می‌دهد 
که ادامه چنین سیاستی می‌تواند ساختار فدرالی 
آمریکا را به چالش بکشــد و احتمالا باعث تقابل 
حقوقی گســترده، محدودیت اختیارات دولت 
مرکزی و افزایش بحران مشروعیت سیاسی شود.

   پیامدهای اجتماعی؛ اعتراضات گسترده 
و قطبی شدن جامعه

سیاست ترامپ باعث افزایش نارضایتی عمومی 
و اعتراضات گسترده شده اســت. هزاران نفر در 
واشنگتن دی‌سی، شــیکاگو و سایر شهرها علیه 
اســتقرار گارد ملی و نیروهای فدرال تظاهرات 
کردند. حضور نیروهای نظامــی در خیابان‌ها و 
کنترل مستقیم اداره پلیس محلی، مردم را نگران 
ایجاد یک فضای شــبه‌نظامی و استبدادی کرده 
است. تحلیلگران بر این باورند که اگر ترامپ در سه 
سال آینده همین فرمان را ادامه دهد، شکاف‌های 
اجتماعی و نژادی در آمریکا عمیق‌تر خواهد شد. 
گروه‌های مختلف اجتماعــی، از مهاجران گرفته 
تا جوانان و حامیان حقوق اقلیت‌ها، ممکن است 
دست به اعتراضات گسترده بزنند و این امر منجر به 
آشفتگی و بی‌ثباتی در زندگی روزمره مردم شود. 
همزمان، تقابل میان هواداران ترامپ و مخالفان 
او می‌توانــد به افزایش خشــونت‌های خیابانی و 

بحران‌های محلی منجر شود.

   تبعات اقتصادی و حقوقــی؛ تأثیر بر 
کسب‌وکار و اعتماد عمومی

استقرار نیروهای نظامی در شهرهای بزرگ، تنها 
مسئله امنیتی و سیاســی نیست؛ بلکه پیامدهای 
اقتصــادی و حقوقی هم داشــته اســت. افزایش 
نیروهای نظامی و هزینه‌های مرتبط، فشار بر بودجه 
ایالتی و فدرال را بیشتر کرده است. کسب‌وکارهای 
محلی در مناطق تحت اســتقرار نیروهای فدرال 
با اختلال در فعالیت‌های روزانه مواجه شــده‌اند 
و اعتماد عمومی به بازارهــا و نهادهای اقتصادی 
کاهش یافته است. از سوی دیگر، موج شکایت‌های 
حقوقی علیه دولت فدرال شــدت گرفته اســت. 
دادســتان‌ها و فرمانداران ایالت‌ها در تلاشــند تا 
جلوی اقداماتی را که آن‌ها »غیرقانونی« می‌دانند 
بگیرند. ادامه این روند می‌تواند ســال‌های آینده 
باعث ایجاد نهادهای قضایی پرمشــغله و کاهش 
مشروعیت نهادهای اجرایی شود و فضای اقتصادی 

و سرمایه‌گذاری را در آمریکا ناامن سازد.

  چشم‌انداز سه سال آینده؛ آیا آمریکا در 
مسیر بی‌ثباتی ادامه می‌دهد؟

اگر دونالد ترامپ سیاست استقرار نیروهای نظامی 
و گارد ملی در شهرهای تحت کنترل دموکرات‌ها را 

ادامه دهد، چشم‌انداز سه سال آینده آمریکا با عدم 
قطعیت و بی‌ثباتی گسترده همراه خواهد بود. این 
سیاست که تاکنون با واکنش‌های تند سیاسی، 
حقوقی و اجتماعی مواجه شــده، نشان‌دهنده 
تغییر اساسی در نحوه اعمال قدرت رئیس‌جمهور 
در داخل کشــور اســت و می‌تواند ساختارهای 
فدرالیســم، حاکمیت محلی و آزادی‌های مدنی 
را به چالش بکشــد. تعامل میان دولت فدرال و 
ایالت‌ها، کــه طبق قانون اساســی آمریکا دارای 
اختیارات مشخص و تفکیک‌شده هستند، اکنون 
به وضعیت بحرانی نزدیک شــده و شواهد نشان 
می‌دهد که ادامه چنین سیاستی می‌تواند تنش‌ها 

را تشدید کند.
ناظران سیاســی و حقوقی هشــدار داده‌اند که 
اســتمرار سیاســت نظامی‌گری داخلی ترامپ 
می‌تواند پیامدهای چندلایه و همزمان در سطح 
کشور داشته باشد. نخست، امکان تقابل فیزیکی 
میان نیروهای فدرال و معترضان محلی افزایش 
خواهد یافت. تجربه چند ماه گذشته در واشنگتن 
دی‌سی و برخی شــهرهای بزرگ نشان داده که 
حضور گســترده نیروهای نظامی و شبه‌نظامی 
در خیابان‌ها، حتی بدون وقوع جرم گســترده، 
باعث تجمــع معترضــان و برخوردهای محدود 
اما تنش‌زا می‌شود. اگر این سیاست به شهرهای 
بیشــتر و مناطق پرجمعیت‌تر کشــیده شود، 

احتمال بروز درگیری‌های مستقیم میان نیروهای 
مسلح و شهروندان افزایش می‌یابد و خطر وقوع 

خشونت‌های گسترده شهری جدی خواهد شد.
دوم، مشروعیت و اعتماد عمومی به دولت مرکزی 
به شــدت کاهش خواهد یافت. سیاســت‌های 
نظامی‌گری داخلی، به ویــژه هنگامی که بدون 
هماهنگی بــا مقامات محلی اعمال می‌شــوند، 
این پیام را به شــهروندان می‌دهنــد که قدرت 
اجرایی فدرال قادر است اختیارات ایالت‌ها و حق 
تصمیم‌گیری محلی را نادیده بگیرد. این مسئله 
می‌تواند شکاف تاریخی میان شهروندان و دولت 
فدرال را عمیق‌تــر کند و حمایــت اجتماعی از 
نهادهای مرکزی را کاهش دهد که در بلندمدت 
به ضعف عملکرد اجرایی و دشــواری در اجرای 

برنامه‌های ملی منجر خواهد شد.
سوم، افزایش خشونت‌های خیابانی و اعتراضات 
سازمان‌یافته از دیگر پیامدهای محتمل است. با 
ادامه این سیاســت، گروه‌های معترض و فعالان 
مدنی احتمــالا به راهپیمایی‌های گســترده‌تر، 
تظاهرات ســازمان‌یافته و حتی اشکال مسلحانه 
مقاومت روی خواهند آورد. این وضعیت می‌تواند 
امنیت شهری را تهدید کند و مدیریت شهری و 
ایالتی را با بحران مواجه ســازد. شهرهایی مانند 
شیکاگو، لس‌آنجلس و نیویورک، که پیش‌تر شاهد 
کاهش جرایم جدی بودند، ممکن است به دلیل 

حضور نیروهای نظامی فدرال در مناطق شهری، 
دچار اختلال در نظم عمومی و افزایش تنش‌های 

محلی شوند.
چهارم، فضای اقتصادی کشــور نیز تحت تأثیر 
قرار خواهد گرفت. حضور نیروهــای نظامی در 
خیابان‌ها و ایجاد موانــع در فعالیت‌های روزمره 
کســب‌وکار، می‌تواند باعث اختلال در تجارت و 
کاهش سرمایه‌گذاری شود. اقتصاد شهری، به ویژه 
در مناطق پرجمعیت و صنعتی، به ثبات اجتماعی 
وابسته است و هرگونه بحران امنیتی یا اعتراض 
گسترده می‌تواند بازار کار، گردشگری، خدمات 
شهری و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تحت 

فشار قرار دهد.
پنجم، بحران حقوقی و چالش فدرالیسم می‌تواند 
ساختار سیاسی آمریکا را به شدت تحت فشار قرار 
دهد. فرمانداران دموکرات و مقامات محلی تاکنون 
با شــکایت‌های حقوقی و اعتراض‌های رسمی، 
تلاش کرده‌اند جلوی اقدامــات فدرال را بگیرند. 
ادامه این سیاســت ممکن اســت به پرونده‌های 
حقوقی پیچیده و طولانی منجر شــود که خود 
می‌تواند باعث افزایش تنش‌های سیاسی و کاهش 

اعتبار نهادهای اجرایی شود.
در مجموع، سیاســت نظامی‌گری داخلی ترامپ 
نه تنها امنیت شــهری و نظم اجتماعی را تحت 
فشــار قرار داده، بلکه ساختار سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی آمریکا را نیز تهدید می‌کند. ادامه این 
روند در سه سال آینده می‌تواند ایالات متحده را 
وارد دوره‌ای از بحران و بی‌ثباتی گســترده کند؛ 
بحرانی کــه پیامدهای آن محــدود به مرزهای 
داخلی نخواهد بود و موقعیت بین‌المللی و جایگاه 
جهانی آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. این 
وضعیت ضرورت بازنگری در سیاست‌های اجرایی 
و تقویت همکاری میان دولــت فدرال و مقامات 

محلی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
هزاران نفر در واشنگتن دی‌سی، شیکاگو و سایر 
شهرها علیه استقرار گارد ملی و نیروهای فدرال 
تظاهرات کردنــد. حضور نیروهــای نظامی در 
خیابان‌ها و کنترل مســتقیم اداره پلیس محلی، 
مردم را نگــران ایجاد یک فضای شــبه‌نظامی و 

استبدادی کرده است 
اقتصاد شــهری، به ویژه در مناطق پرجمعیت و 
صنعتی، به ثبات اجتماعی وابسته است و هرگونه 
بحران امنیتی یا اعتراض گسترده می‌تواند بازار 
کار، گردشگری، خدمات شهری و سرمایه‌گذاری 

داخلی و خارجی را تحت فشار قرار دهد 
برخی ساکنان مناطق فقیرتر از حضور نیروهای 
نظامی اســتقبال کردند. همین شــکاف، نشان 
می‌دهد که سیاســت نظامی‌گری داخلی ترامپ 
جامعه آمریکا را قطبی‌تر کرده و تعادل بین امنیت 

و آزادی‌های مدنی را تهدید می‌کند.

دموکرات‌ها 
در محاصره گارد ملی

تنش بی‌سابقه میان ترامپ ومخالفانش

اعزام نیروهای فدرال به شهرهای دموکرات‌نشین شکاف عمیقی 
میان دولت فدرال و ایالت‌ها ایجاد کرده است

گروه سیاسی |  با توجه به وضعیت شکننده این روزها 
در ســرزمین‌های اشــغالی، روزنامه عبری »اسرائیل 
هیوم« در گزارشی تحلیلی به شرایط کنونی سیاسی و 
اقتصادی اســرائیل پرداخته و وضعیت کابینه بنیامین 
نتانیاهو را بحرانی ارزیابی کرده است. طبق این گزارش، 
طرح‌های اقتصــادی و امنیتی کابینه فاقد چشــم‌انداز 
روشــن و عملیاتی بوده و از ابتدا تناسبی با واقعیت‌های 
موجود ندارد. برنامه‌های اعلام شده برای اعمال حاکمیت 
نظامی نامحدود در نوار غزه، در حالی که اقتصاد اسرائیل 
با رکود و فروپاشــی بخش‌های تجــاری کلان مواجه 
اســت، بار مالی هنگفتی بر دوش دولت و مردم خواهد 
گذاشت. منابع مالی داخلی هشــدار داده‌اند که بودجه 
مورد نیاز این طرح‌ها پیش‌بینی نشــده و شــهروندان 
صهیونیســت با بدهی‌های انباشته و مالیات‌های جدید 
مواجه خواهند شــد. این بحران اقتصــادی همزمان با 
فشارهای سیاسی داخلی و اختلافات کابینه، شرایطی 

پیچیده و پرچالش برای رهبری نتانیاهو ایجاد کرده است. 
عملکرد کابینه در زمینه امنیت نیز مورد انتقاد جدی قرار 
گرفته است. روایت رسمی دولت درباره بازگرداندن اسرای 
صهیونیست با واقعیت سازگار نیست؛ ارتش اسرائیل از 
ابتدا عملیات‌های نظامی خود را انجام داده و آزادی اسرا 
بیشتر بر اساس قراردادهای غیرنظامی حماس صورت 
گرفته اســت. این مسئله به شکل گســترده‌ای اعتماد 
عمومی نسبت به کابینه را کاهش داده و احساس ناتوانی 
دولت در حفاظت از شــهروندان و اسرای خود را تقویت 

کرده است.

   چالش‌های اجتماعی و سیاسی داخلی
تحلیلگران اسرائیلی بر این باورند که سیاست‌های کنونی 
نتانیاهو بیش از آنکه معطوف به اداره کشور و آماده‌سازی 
برای انتخابات آینده باشد، به نوعی نزاع شخصی و رقابت 
با مخالفان داخلی و مردم تبدیل شده است. طی جنگ 
جاری با غزه، تعداد تلفات ارتش به حــدود ۹۰۰ نفر و 
هزاران زخمی رسیده ‌ و پرونده اسرا همچنان در هاله‌ای 
از ابهام قرار دارد. این وضعیــت باعث افزایش نارضایتی 

عمومی و بی‌اعتمادی نسبت به دولت شده است.
از سوی دیگر، اپوزیســیون اسرائیل نیز عملکرد مؤثری 
نداشته است. تحلیلگران اسرائیلی معتقدند اپوزیسیون 

فاقد اتحاد و برنامه سیاســی مشــخص برای مقابله با 
نتانیاهو بوده و صرفاً به اختلافــات داخلی و اعتراضات 
پراکنده بسنده کرده اســت. ضعف اپوزیسیون در کنار 
سیاست‌های بحث‌برانگیز کابینه، فضای سیاسی را برای 
نتانیاهو هم پرچالش و هــم در عین حال فرصت‌آفرین 
کرده است؛ زیرا این ضعف به او امکان می‌دهد به عنوان 
تنها گزینه تثبیت‌کننده، موقعیت خود را در سیاســت 

داخلی حفظ کند.
با این حال، رفتارهای اخیر نتانیاهــو، از جمله ورود به 
درگیری‌های شــخصی و انتقام‌جویانه بــا وزرا و مردم 
می‌تواند به اعتبار سیاسی او آسیب زده و موقعیتش را در 
انتخابات آتی تضعیف کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند 
که این نوع رفتارها نشــان‌دهنده تمرکز بیش از حد بر 
مسائل فردی و کم‌توجهی به سیاست‌گذاری عملیاتی 

و اقتصادی است.

   پرسش درباره آینده سیاسی نتانیاهو
با توجه به عملکرد دو سال اخیر، سوال‌های جدی درباره 
آینده سیاسی نتانیاهو مطرح شده است. او که به عنوان 
»بهترین مبلغ انتخاباتی در اسرائیل« شناخته می‌شود، 
پس از جنگ خونین و شکســت‌های سیاسی متعدد، 
اعتبار لازم برای ورود به رقابــت انتخاباتی جدید را در 

معرض تردید قرار داده اســت. تحلیلگران معتقدند که 
فشارهای اقتصادی، نظامی و اجتماعی ممکن است وی 
را به کناره‌گیری از انتخابات یا بازنگری در سیاست‌های 

انتخاباتی‌اش سوق دهد.
همچنین، بی‌ثباتی کابینه و نبود چشــم‌انداز روشــن 
برای حل بحران‌ها، شانس نتانیاهو برای جلب حمایت 
عمومی در انتخابات آتی را کاهش داده است. پرونده اسرا، 
بحران اقتصادی و ناکامی‌های امنیتی، در کنار اختلافات 
داخلی کابینه و ضعف اپوزیسیون، یک محیط پیچیده و 
نامطمئن برای سیاستمدار اسرائیلی ایجاد کرده است. 
در این شرایط، گزینه‌های سیاسی نتانیاهو محدود شده 
و احتمال تغییر رویکرد یــا حتی کناره‌گیری از نامزدی 

انتخابات، بیش از گذشته محتمل به نظر می‌رسد.
گزارش »اسرائیل هیوم« نشان می‌دهد که اگر نتانیاهو 
نتواند اعتماد عمومــی و هماهنگی داخلــی کابینه را 
بازسازی کند، آینده سیاســی او نه‌تنها با چالش مواجه 
خواهد شــد، بلکه ممکن اســت به طور مستقیم تحت 
تأثیر فشارهای اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد. به همین 
دلیل، سیاست‌های او در ماه‌های آینده به‌ویژه در زمینه 
اقتصاد، امنیت و پرونده اسرای صهیونیست، تعیین‌کننده 
جایگاهش در انتخابــات و حتی امــکان ادامه فعالیت 

سیاسی‌اش خواهد بود.

 بازگشت دونالد ترامپ به کاخ 
سفید هشت ماه پیش، آمریکا 
را وارد فصل تازه‌ای از بحران 
سیاسی و اجتماعی کرده است؛ 
به‌ویژه با سیاست تازه او در 
استقرار نیروهای گارد ملی و 
مأموران فدرال در شهرهای بزرگ 
تحت اداره دموکرات‌ها
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     عکس روز

فرانسوی‌ها به پنیرشان همانقدر افتخار می‌کنند که 
به ادبیات، هنر و انقلاب‌های‌شان. پنیر نه‌تنها بخشی 
جدانشدنی از سفره‌های خانوادگی است، بلکه اکنون 
به نمادی از »قدرت نرم« بدل شده که وزارت خارجه 
فرانسه می‌کوشــد آن را به خدمت دیپلماسی بگیرد. 
به همین دلیل، »دیپلماســی از رهگذر پنیر« عنوان 
یکی از میزگردهای اصلی رویداد تازه‌ای اســت که با 
نام »کارخانه دیپلماسی« در پاریس آغاز به کار کرده؛ 
رویدادی دو روزه که هدفــش نه‌تنها نمایش نمادین، 

بلکه ترمیم تصویر دیپلماسی در افکار عمومی است.

   دیپلماسی پشت نقاب کلیشه‌ها
سال‌هاســت که دیپلمات‌هــا در ذهن بســیاری، 
نمایندگانی در لباس‌های شیک‌ و افرادی عصا قورت 
داده‌اند که میان پذیرایی‌های مجلل، با دســت‌های 
گره کرده ایســتاده‌اند؛ تصویری که ســریال‌هایی 
چون »دیپلمات« در شبکه‌های جهانی نیز بازتولید 
کرده‌اند‌ امــا واقعیت، بنــا به گفته‌‌ کارشناســانی 
چون کلود-فرانس آرنولد، ســفیر پیشــین فرانسه 
در بروکســل، فاصله‌ای جدی با این تصــور دارد: 
دیپلماسی امروز ترکیبی است از مدیریت پرونده‌های 
اداری، مداخله در بحران‌ها و ترویج اقتصاد، فرهنگ 
و زبان در عرصه جهانی و فردی را می‌طلبد که شبیه 
ما باشد، شبیه یک فرد معمولی با عادات و اخلاق و 

واکنش‌های قابل انتظار.

   چرا اکنون؟
در دورانی که سایه جنگ دوباره به خاک اروپا بازگشته 
و کشــورهای مختلف این قاره هر روز از جانب یکی از 
مقامات روسیه به نابودی تهدید می‌شوند، خاورمیانه 
در آتش درگیری می‌ســوزد، روابط چین و آمریکا با 
سیاســت‌های تلافی‌جویانه پرتنش‌تر شده و بحران 
اقلیمی نفس جهــان را تنگ کــرده، وزارت خارجه 
فرانســه تاکید می‌کند که کار دیپلمات‌ها بیش از هر 
زمان دیگری حیاتی اســت. با این حال، افکار عمومی 
نه‌تنها با این نقش بیگانه‌اند، بلکه گاه به کل از اهمیت 
آن غافلند یا با عینک بدبینی و بی‌اعتمادی به این افراد 
نگاه می‌کنند، چرا‌که دیپلمات خوب از منظر انسان‌ها، 

دیپلماتی ریاکار و حیله‌گر است.

   کارخانه‌ای برای بازسازی اعتماد
»کارخانه دیپلماسی« تلاشی است برای شکستن این 
دیوار بی‌اعتمادی. برنامه این رویداد شامل سخنرانی‌ها، 
کارگاه‌ها، بازی‌های آموزشــی و حتــی گفت‌وگوی 
مستقیم شهروندان با سفیران برسر یک فنجان قهوه 
اســت. موضوعاتی چون جنگ اوکراین، جنگ غزه، 
سیاست فرانسه در قبال چین، سوریه، ایران و آفریقا 
و حتی کارکرد نهادهایی مانند سازمان ملل و اتحادیه 
اروپا روی میز بحث گذاشــته شده اســت. دیده‌بانان 
می‌گویند که این اقدام، فراتر از یــک رویداد نمادین 
اســت: بخشــی از راهبردی گســترده‌تر برای پیوند 
دوباره میان دیپلماسی و شــهروندان. وزارت خارجه 
فرانســه، با بودجه‌ای کمتر از یک درصد کل بودجه 
ملی و شبکه‌ای شامل ۱۶۰ ســفارتخانه )سومین در 
جهان پس از چین و آمریکا(، می‌خواهد نشان دهد هر 
یورو هزینه‌شده در »کایه دورسه« بازدهی اقتصادی و 

سیاسی چند برابری برای مردم دارد.

   دیپلماسی در برابر پوپولیسم
اما مانع بزرگ فقط ناآگاهی عمومی نیســت. بسیاری 
از دیپلمات‌ها می‌گویند سیاستمداران پوپولیست نیز 
جایگاه آنان را تضعیف کرده‌اند. از دونالد ترامپ گرفته 
تا ژائیر بولسونارو و ویکتور اوربان، رهبرانی که ترجیح 
می‌دهند با »دیپلماسی شــخصی« و مستقیم، بدون 
اتکا به تجربه و خرد حرفه‌ای، عرصــه جهانی را اداره 
کنند. این روند، به گفته استادان علوم سیاسی، بیش 
از پیش نیاز به بازسازی اعتماد به دستگاه دیپلماسی را 

آشکار کرده است. نکته مهم‌تر اینکه باید این تصور را 
که افرادی مانند ترامپ برای کشورشان افراد مفیدی 
هستند و راه و روش‌شان درست است، از اذهان پاک 

شود.

   فراتر از پنیر
»کارخانــه دیپلماســی« تنهــا آغاز اســت. وزارت 
خارجه فرانســه قصــد دارد درهای خــود را به روی 
بازدیدکنندگان بگشاید، مکان‌های نمادین موفقیت 
یا شکســت دیپلماتیک را با برچســب ویژه مشخص 
کند و حتی بیش از 100 ســفیر را به دبیرستان‌های 
محل تحصیل‌شان بازگرداند تا با نسل جوان گفت‌وگو 
کنند. به تعبیــر برگزارکنندگان، ایــن ابتکار نه فقط 
برای آموزش، بلکه برای »ساختن پیوند« میان مردم 
و حرفه‌ای است که بی‌صدا‌ اما پراثر، در سایه سیاست 
جهانی عمل می‌کند. با این اوصاف، چه استعاره‌ای بهتر 
از پنیر، برگزارکنندگان می‌گویند این محصول سنتی 
فرانسوی، اســتعاره‌ای کامل از دیپلماسی است: تنوع 
طعم‌ها و بافت‌ها، همچون تنــوع ملت‌ها، تنها وقتی 
معنا می‌یابد که در کنار هم قرار گیرند. نمایشگاه ویژه 
»دیپلماسی از رهگذر پنیر« در این رویداد نشان داد 
که فرهنگ غذایی هم می‌تواند ابزاری برای گفت‌وگو، 
صلح و حتی چانه‌زنی سیاسی باشد. همانطور که یک 
تکه پنیر روکوفر در ســفره خانوادگــی پیوند ایجاد 
می‌کند، در صحنه جهانی نیز می‌تواند پلی باشد میان 
ملت‌هایی که زبان یکدیگر را نمی‌فهمند، اما طعم‌های 

دلپذیر بین‌شان پیوند ایجاد می‌کند.

     
  کیوسک

مورنینگ استار انگلیس، در تیتر 
اصلی خود می‌گوید بیش از ۸۹۰ نفر از 
معترضین به جنایات اسرائیل در لندن 
دستگیر شدند.

فایننشال‌تایمز انگلیس، تیتر اصلی خود را 
به رابطه نزدیک غول انرژی روسیه با چین 

و دوری از اروپا اختصاص داد. 

در تازه‌تریــن تحولات، حماس روز یکشــنبه بار دیگر 
بر عزم راســخ خود برای حفظ ســاح تا تحقق کشور 
مســتقل فلســطینی تأکید کرد‌ اما در عین حال برای 
آتش‌بس طولانی‌مدت و آزادی همــه گروگان‌ها، اعم 
از زنده و کشته‌شــده، اعلام آمادگی کــرد. این موضع 
در حالی مطرح شــد که مذاکرات صلح با میانجی‌گری 
استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا، به دلیل کارشکنی‌های 
اســرائیل به بن‌بست رسیده اســت. مردم غزه در برابر 
اشــغالگری و حملات بی‌رحمانه همچنــان مقاومت 
می‌کنند. حماس به عنوان نماینده این مردم، از حقوق 

مشروع فلسطینیان دفاع می‌کند.

   طرح پیشنهادی آمریکا
طرح آمریکا که هفته گذشته به حماس ارائه شد، شامل 
آزادی ۴۸ گروگان اسرائیلی در ازای توقف درگیری‌ها 
و پایان عملیات اشغالگرانه ارتش اسرائیل در غزه است. 
این طرح همچنیــن آزادی ۲۵۰۰ تا ۳ هــزار زندانی 
فلسطینی، از جمله محکومان به حبس ابد در زندان‌های 
رژیم صهیونیســتی‌ را در بر می‌گیرد و مذاکرات برای 
پایان جنگ را پس از آتش‌بس پیشنهاد می‌کند. حماس 
با پذیرش این طرح، حســن‌نیت خود را نشــان داد‌ اما 

اسرائیل بار دیگر با بی‌اعتنایی، مانع صلح شد.

   مواضع متضاد
بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر رژیم صهیونیستی، با 
رد پیشــنهادهای صلح، بر ادامه اشغالگری اصرار دارد. 
گدعون ســاعر، وزیر خارجه این رژیم، مدعی شد که 
جنگ تنها با خلع ســاح حمــاس و آزادی گروگان‌ها 
پایان می‌یابد، در حالی که حماس خواستار توقف کامل 
تجاوزات و خروج اشــغالگران از غزه است. شبکه کان 
اســرائیل از آمادگی مشــروط رژیم برای توقف اشغال 
خبر داد اما این وعده‌ها در برابر کارنامه ســیاه اسرائیل 

رنگ می‌بازد.

   هشدار ترامپ و تشدید جنایات نظامی
دونالد ترامپ با هشــدار به حماس، طرح پیشنهادی را 
»آخرین فرصت« خواند و تهدید به حمایت از عملیات 
گســترده نظامی اســرائیل کرد. همزمان، ایال زمیر، 
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، از تشدید عملیات 
»ارابه‌های گیدئون« با هدف سرکوب مقاومت غزه خبر 
داد اما بازگرداندن گروگان‌ها را »وظیفه اخلاقی« نامید. 
این تهدیدها نشان‌دهنده حمایت بی‌قید و شرط آمریکا 

از جنایات اسرائیل اســت. غزه اما با مقاومت خود، این 
فشارها را ناکام گذاشته است.

   آمار و تلفات
رژیم صهیونیســتی مدعی اســت ۴۷ نفر در اســارت 
حماس هستند که ۲۵ نفر از آن‌ها کشته شده‌اند. وزارت 
بهداشت غزه که آمار آن مورد تأیید سازمان ملل است، 
گزارش داد که تجاوزات اســرائیل تاکنون دســت‌کم 
۶۴۴۵۵ شهید که بخش عمده‌ای از آن را غیرنظامیان 
شکل داده‌اند، بر جای گذاشته اســت. این آمار، عمق 
فاجعه انسانی در غزه را نشان می‌دهد. جهان باید برای 

توقف این جنایات اقدام کند.

   چشم‌انداز مبهم صلح
با وجــود آمادگی حمــاس برای مذاکــره و پذیرش 
پیشــنهادهای صلح، کارشــکنی نتانیاهو و تشدید 
حمــات نظامی، امید بــه صلح در غــزه را کمرنگ 
کرده اســت. مقاومت فلســطین اما همچنان برای 
دفاع از حقوق مردم غزه استوار است. جهان نظاره‌گر 
مظلومیــت غزه اســت. حمایت از آرمان فلســطین 

وظیفه‌ای انسانی است.

صلح در تنگنا: غزه در برابر اشغالگری
حماس با شجاعت برای آتش‌بس بلندمدت و آزادی گروگان‌ها اعلام آمادگی کرده است

بهشت‌۵۰هزار دلاری تنهایی لوکس
نگاهی به ماجرای اقامتگاه کیپ‌کاد، ساحل لوکس، اقامتگاه چاتام و سوئیت رئیس‌جمهور

فرانسه در تلاش است تا با ابزارهایی مانند پنیر، تصویر عمومی از کار دیپلمات‌ها را بهبود بخشد

پنیر   و   دیپلماسی؛ سفره‌ای برای صلح

دیگر باید پذیرفت که گرمای طاقت‌فرسای تابستان و 
سفر به شهرهای ساحلی به دو زوج جدانشدنی تبدیل 
شده‌اند. اگر صداقت را مبنا قرار دهیم، باید اعتراف کرد 
که هیچ چیزی به انداره تنی بــه آب زدن در لحظاتی 
که خورشــید در طاق آسمان ایســتاده و به سمت هر 
رهگذری تیر پرتــاب می‌کند، نمی‌چســبد. از این رو 
شــهرهای ســاحلی آمریکا که نوار غربی و شرقی این 
کشور پهناور را تشکیل داده‌اند، تابستان‌های پر رونقی 
را از ســر می‌گذرانند. البته بدیهی است که کیفیت و 
امکانات این شــهرهای ســاحلی متفاوتند و هر کدام 
مزایا‌ و معایب خودشــان را دارند. یکی از طولانی‌ترین 
و البته لوکس‌ترین خطوط ســاحلی آمریکا مربوط به 
شهر کیپ‌کاد است. کیپ‌کاد با بیش از ۱۰۵ کیلومتر 
خط ساحلی در ایالت ماساچوســت و در جوار جزیره 
»مارتاز وینیارد« کــه به عنوان اقامتگاه تابســتانی و 
رسمی روسای‌جمهور آمریکا شــناخته می‌شود، قرار 
گرفته اســت. کیپ‌کاد به واسطه ســواحل و تپه‌های 
زیبای شــنی و لوکس، خانه‌های عجیب و خاکستری 
رنگ، تاریخ غنی و سنت‌های جذابش به عنوان یکی از 
گران‌قیمت‌ترین مقاصد سفرهای تابستانی در آمریکا 

به حساب می‌آید.

   جایی برای آرمیدن
به طور معمول افرادی که مشــاغل سخت و پر تنش را 
تجربه می‌کنند یا کسانی که در زمره افراد مشهور قرار 
دارند و نمی‌توانند به راحتی در اماکن شلوغ و پر رفت 
و آمد تردد کنند، به دنبال نقطه‌ای می‌گردند که در آن 
به معنای دقیق و وسیع کلمه تنها باشند و در فرصتی 
که برای دوری از هیاهو برای‌شــان فراهم شده است، 
اســتراحت کنند. کیپ‌کاد یکی از همین اماکن است 
و در طول ۱۰۰ ســال گذشــته مانند آهنربایی عمل 
کرده ‌ که روسای جمهور، ثروتمندان و صاحبان کسب 
و کارهای بزرگ آمریکا و افراد مشهور را به خود جذب 
کرده و فرش قرمزش همواره برای این افراد پهن است. 
البته با گســترش فضای مجازی و ظهور شــبکه‌های 
اجتماعی در دهه‌ اخیر، سفر به کیپ‌کاد نیز به نمادی 
برای به رخ کشیدن ثروت و مکنت افراد تبدیل شده و 
این شهر تابستان‌های شلوغ‌تری را نسبت به دهه‌های 

پیشین تجربه می‌کند.

   خانه‌های خاکستری
کیپ‌کاد شــهر ملوانان بــود و در فواصــل طولانی و 
دوره‌هایی کــه این افراد دل به دریا می‌زدند، همســر 

و فرزنــدان آن‌ها زندگی را با چاشــنی تنهایی، انتظار 
و بی‌حوصلگی ســر می‌کردند. از این رو خانه‌های این 
شهر در فواصل منظم و دور از هم بنا شده است تا کسی 
خلوت دیگری را بر‌هم نزد. رنگ خاکستری دیوارهای 
تمام خانه‌های کیپ‌کاد نیز نشان می‌دهد که ساکنان 
آن چندان زندگی گرمی نداشــتند و عمــر خود را در 
ناامیدی و تنهایی می‌گذراندنــد. البته در عصر جدید 
همین عوامل به مزیت‌هایی برای جذابیت این شــهر 

تبدیل شده است.

   مجتمع کندی‌ها
اگر بخواهیم نام افراد سرشناسی که در کیپ‌‌کاد خانه 
دارند را بنوسیم، فهرســت بلندبالایی از آب در‌می‌آید 
اما در این بین می‌توان به مشــهورترین خانه این شهر 
ساحلی اشــاره کرد. مجتمع کندی‌ها، ملکی است که 
از ۳ خانه بزرگ و مجزا در کنار بندر هیانس تشــکیل 
شــده و محل رفت و آمد بســیاری از سیاستمداران 
مشهور آمریکایی بوده که نام خانوادگی کندی را یدک 
می‌کشیدند. گفتنی است جان اف کندی، رئیس‌جمهور 
مقتول آمریکا، تابستان‌های متعددی را در این خانه‌ها 
گذرانده و در دوران حضورش در کاخ سفید نیز از این 
محل به عنوان کاخ تابســتانی خود استفاده می‌کرد. 
علاقه او به کیپ‌کاد سبب شــد تا در سال ۱۹۶۰ این 

ساحل را به فهرست سواحل ملی آمریکا اضافه کند. 

   شکارگاه لوکس
گونه‌های حیوانی بســیاری، از انواع ماهیان و آبزیان 
گرفته تا طیف وســیعی از چهارپایان، در کیپ‌کاد به 
چشم می‌خورند و همین امر به بهانه‌ای تبدیل شده بود 
که شکارچیان متعددی در قرن‌های گذشته به این شهر 
سفر کنند. در سال ۱۹۱۴ شکارگاه لوکسی برای اقامت 
شکارچیان تاسیس شد که »چاتام« نام داشت. امروز 

این مکان به اصلی‌ترین و البتــه لوکس‌ترین اقامتگاه 
این شهر بدل شده ‌ و میزبان بسیاری از افراد سرشناس 
کشور از جمله رئیس‌جمهور بوده است‌. این اقامتگاه با 
حفظ معماری و حال و هوای دنیای ۱۰۸ سال پیش به 
مکانی با اتاق‌های مجلل، رستوران‌های هیجان‌انگیز و 

استراحتگاه‌های اختصاصی بدل شده است.

   فرصتی برای تنهایی
وســعت اقامتگاه چاتام بالغ بر ۱۰۰ هــزار متر مربع 
اســت که ۲۱۷ اتاق مجزا در آن قرار دارد. هر اتاق در 
واقع خانه‌ای با سقف شــیروانی است که بر حسب نوع 
امکانات داخلی‌اش، قیمت متفاوتی دارد. لوکس‌ترین 
اتاق این اقامتگاه به ســوئیت رئیس‌جمهور مشــهور 
است. گفتنی است سوئیت رئیس‌جمهور برای اقامت 
۲ نفر در نظر گرفته شــده و حداقل زمــان برای رزرو 
این اتاق ۵ شــب اســت. هزینه اقامت در این سوئیت 
به امکاناتی که در طول ســفر از آن استفاده می‌کنید 
بستگی دارد اما دست‌کم اقامت ۵ شبه در آن ۵۰ هزار 
دلار قیمت‌گذاری شده است. استفاده از زمین تنیس 
اختصاصی، استراحتگاه‌ها و چادرهای ساحلی، تماشای 
نهنگ و خرچنگ‌های سفید و چشیدن غذاهای خاص و 
ویژه دریایی که توسط اندرو چادویک، سرآشپز مشهور 
آمریکایی طبخ شــده‌اند از امکانات ایــن مجموعه به 

شمار می‌روند.

   تفریحات جانبی
ساکنان چاتام می‌توانند به طور رایگان در کلاس‌های 
آموزش آشپزی دریایی شرکت کنند و با گذراندن این 
دوره‌، مدرک رسمی دریافت کنند. به علاوه به محض 
ورود به اقامتگاه، یک خودروی لکسوس همراه با یک 
راننده اختصاصی در اختیار هر کدام از ســاکنین قرار 

می‌گیرد. 

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

برندگان جوایز ام‌تی‌وی وی‌ام‌ای ۲۰۲۵: ریکی مارتین و لیدی گاگا درخشیدند
در مراســم اهدای جوایز موزیک ویدیوی ام‌تی‌وی که یکشنبه شب برگزار شد، 
ستارگان موسیقی در رقابتی آرام‌تر از سال‌های گذشته جوایز ارزشمند را به خانه 
بردند. لیدی گاگا با دریافت جایزه »هنرمند سال« پس از ۱۲ نامزدی از رقبایی مانند 
تیلور سوئیفت، بد بانی و بیانسه که حضور نداشتند، پیشی گرفت. او این جایزه را به 
همسرش مایکل پولانسکی تقدیم کرد و گفت: »این جایزه برایم بسیار ارزشمند 
است. امیدوارم همه ما یادمان باشد که هنر چگونه به زندگی‌مان معنا می‌بخشد.« 
سابرینا کارپنتر نیز شب موفقی داشت و جوایز »بهترین هنرمند پاپ« و »بهترین 
آلبوم سال« را برای آلبوم »کوتاه و دلنشین« دریافت کرد. آریانا گرانده نیز جوایز 
»بهترین ویدیوی پاپ« و »ویدیوی سال« را به دست آورد. ریکی مارتین برای اولین 
بار جایزه »نماد لاتین« را دریافت کرد و با اجرای ترانه‌های خاطره‌انگیز »زندگی 
دیوانه‌وار« و »ماریا« صحنه را به تسخیر درآورد. او با هیجان گفت: »این جایزه متعلق 

به شماست. تشویق‌های شما دلیل بازگشت من است.«

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

زمان دقیق ماه‌گرفتگی

زمان دقیق ماه‌گرفتگی

مسابقه تنیس بین کارلوس آلکاراز و یانیکا سینر در مسابقات یواس اوپن

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های آمریکا آر ان و سانتاکروز 

مسابقه فوتبال آمریکایی بین تیم‌های جتز و استیلرز

ون
و ز

یل
ون

و ز
یل

روز
ره 
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  ‌

برایان کرنستون، ستاره‌ای که با »برکینگ بد« جهان را تسخیر کرد، در مراسم امی هنرهای خلاقه ۲۰۲۵ بار دیگر درخشید و برای بازی در 
سریال »استودیو« هفتمین جایزه امی خود را به خانه برد. این بازیگر ۶۹ ساله، در نقش گریفین میل، مدیرعامل عجیب‌وغریب استودیوی 

خیالی، با اجرایی خیره‌کننده رقبای سرسختی چون مارتین اسکورسیزی و ران هاوارد را پشت سر گذاشت. کرنستون که پیش‌تر برای ایفای 
نقش والتر وایت در »برکینگ بد« چهار امی بازیگری و دو امی تهیه‌کنندگی کسب کرده بود، با این جایزه جایگاه خود را به‌عنوان غولی در 

تلویزیون تثبیت کرد. غول‌های بازیگری چون رابرت دنیرو و مریل استریپ نیز بارها هنر کرنستون را ستوده‌اند. دنیرو او را »استادی در 
انتقال احساسات پیچیده« خوانده و استریپ بازی‌اش را »نمایشگری بی‌نقص از روح انسانی« توصیف کرده است.



05 هنر
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4143  سه‌شنبه  18شهریور  1404 

 چطور شد به عرصه تئاتر وارد شدید؟
من از سال‌ها پیش آرزوی ورود به تئاتر داشتم اما 
نه به عنوان کارگردان، بلکه همیشه می‌خواستم 
بازیگر تئاتر شــوم. ولی به جای این دو رشته، به 
لطف یکی از نمایش‌نامه‌نویســان و کارگردانان 
مطرح تئاتر، ســر از خبرنگاری تئاتر درآوردم. 
با این وجود همیشه گوشــه ذهنم بود که روزی 
ســراغ اجرا بروم. کارگردانــی را انتخاب کردم، 
چون همیشه در زندگی‌ام از خلق و عرضه ‌کردن 
هنر لذت برده‌ام. در دهه نــود، چند فیلم کوتاه 
ساختم و از جشنواره‌های داخلی جوایزی بردم 
امــا کارگردانی تئاتر، مقوله دیگــری بود. چون 
تحصیلات مرتبط با تئاتر نداشتم و می‌خواستم 
همه‌چیز را به شکل خودآموز و تجربی پیش ببرم، 
برای شروع چند متن مورد علاقه‌ام را به صورت 
نمایش‌نامه‌خوانی‌های محدود روی صحنه بردم. 
از جملــه نمایش‌نامه‌های »کبوتــری ناگهان« 
محمد چرمشــیر،»پینوکیو می‌خواهد بمیرد« 
داریوش رعیت و »دلم قهوه می‌خواد« نوشــته 
خودم که اقتباسی از یک متن فرانسوی بود. این 
اجراهای محدود نسبتا موفق بودند و شجاعتم را 

برای شروع یک کار صحنه‌ای بیشتر کرد.

  چه کســی یا تجربه‌ای بر اولیــن تجربه 
کارگردانی‌تان تأثیر گذاشته است؟

بیش از دو دهه تماشــای تئاتر و حضور در کنار 
گروه‌های تئاتری، قطعا نکته‌هایی به من آموخته 
که از آن‌ها اســتفاده کرده‌ام. ســبک کار برخی 
کارگردان‌های تئاتر را دوست دارم و سعی کردم 
کارم را تحت تاثیر آنهــا پیش ببرم. البته زندگی 
شخصی و اجتماعی‌ام، به خصوص در سال‌های 
اخیر الهام‌بخش ســبک و تفکر و نگاهم در تئاتر 
بوده اســت. اگر بخواهم ویژگی شــاخصی را به 

سبک کارگردانی‌ام نسبت دهم، می‌توانم بگویم 
ســبک رئالیستی و شبیه‌ســازی زندگی واقعی 
روی صحنه، بیش از هر چیز مورد علاقه و توجه 

من است.

 چه چیزی شما را جذب داستان یا متن نمایش 
»جوادیه« کرد؟

من هیچ‌وقت متن اصلی نمایشنامه »جوادیه« را 
نخوانده بودم اما اجراهای متعددی را که از متن 
کهبد تاراج روی صحنه رفته، دیده بودم و خیلی 
دوست داشتم. همیشــه دلم می‌خواست چنین 
متنی بنویســم و کارگردانی کنم یا دســت‌کم 
همین متن را از منظر خــودم روی صحنه ببرم. 
آن‌چه در این نمایشــنامه بیــش از هر چیز من 
را مجذوب خود کرد، روایت آدم‌ها از زندگی در 
محله‌ای قدیمی و اصیل است که شاید مشابه‌اش 
را به شــکلی دیگر در محل تولد و رشــد خودم 
تجربه کــرده بــودم. آدم‌های این نمایشــنامه 
هر کدام به نحــوی برای من آشــنا و ملموس و 
باورپذیرند. من زبان و فرهنگ شهرام را به خوبی 
درک می‌کنم وقتی که می‌گویــد »من نه لاتم، 
نه الوات. کاســبم، کاســب«، یا وقتی مرجان از 
علاقه‌اش به شعر و کتاب می‌گوید، انگار خودم را 
در قالبی دیگر می‌بینم. علاقه‌مندی سیامک به 
سینما و فیلم‌های پیش از دهه شصت، از کودکی 
تا امروز همیشــه همراهم بوده، در مقطعی من 
هم به باورهای مذهبی ســیف‌الله پایبند بودم. 
همه این ویژگی‌ها، من را بــه کارگردانی متنی 
که بیشترین شــباهت را به سبک زندگی خودم 

داشت، ترغیب کرد.

  فرآیند انتخاب بازیگران و همکاری با آن‌ها 
چگونه بود؟

در پروســه انتخــاب بازیگر، 
حواشــی  و  مشــکلات 
عجیبــی داشــتم اما 
درنهایت به ترکیبی 

رســیدم که به نظرم ایده‌آل و قابل قبول است. 
ابتدا از بازیگران متعددی دعوت کردم و تســت 
گرفتــم، هیچ‌کدام در نقش‌های پیشــنهادی‌ام 
نمی‌نشســتند. حتی اشــتباه کــردم و به خانم 
گمنامی که سررشته‌ای از هنر و بازیگری نداشت 
و فقط بــه بازی علاقه‌مند بــود، نقش مرجان را 
سپردم. حاصل این اعتماد، حدود چهارماه تمرین 
بی‌نتیجه بود که فقط باعث اتلاف وقت من و سایر 
اعضای گروه شد. ســرانجام با مرور نمایش‌هایی 

که دیده بودم، بازیگران دلخواهم را پیدا کردم.

 تفاوت اجرای شــما از »جوادیه« با اجراهای 
قبلی چیست؟

از نویسنده نمایشنامه مجوز گرفتم که برداشت 
خودم را از متن روی صحنه ببرم. ضمن اینکه دو 
مورد از اجراهایی که قبلا از این نمایشنامه دیده 
بودم، فضایی کمدی داشتند ولی نگاه من به متن 
جوادیه، تراژیک بود و می‌خواستم غم نهفته در 
شخصیت‌ها و سرنوشت‌شان را به نمایش بگذارم.

 چقدر به اقتبــاس و تغییر متن اصلی اعتقاد 
دارید و در »جوادیه« تا چــه حد این کار انجام 

شد؟
با اقتباس ادبی در ســینما و تئاتــر موافقم و آن 
را بســیار ضــروری می‌دانم اما برخــاف اغلب 
کشورهای دنیا، متاســفانه رد پای اقتباس در 

سینما و تئاتر ایران خیلی کم‌رنگ است. 
گرچه تئاتر خوشــبختانه از موهبت 

ادبیات نمایشی برخوردار است که 
تا حدودی جای خالی اقتباس ادبی 

را پر می‌کند. جدای از اقتباس 
به نظرم هر کارگردانی وقتی 

تصمیــم بــه اجرای 
نمایشنامه نویسنده 
دیگری می‌گیرد، 

حق دارد برداشــت و نگاه شــخصی خود را از آن 
متــن روی صحنه ببرد و قضــاوت را به منتقدان 
و تماشاگران بســپارد. نمونه بارزش نمایشنامه 
مشــهور »هملت« اثــر ویلیام شکســپیر که در 
جهان بارها روی صحنه رفته و هیچ‌کدام شــبیه 
یکدیگر نبوده‌انــد. برای نمایشــنامه »جوادیه« 
هم از نویســنده برای اجرایی هم‌خوان با خوانش 
شخصی‌ام اجازه گرفتم. با این‌حال تغییرات زیادی 
در متن اصلی ایجاد نکردیم، جز چند جمله کوتاه 
که به ضرورت بازبینی مرکز هنرهای نمایشــی 
حذف شد و صحنه‌هایی را هم مرتبط با روح کلی 

اثر و برای جذابیت نمایش به آن افزودیم.

 مواجهه‌تان با نقدهای مثبــت و منفی چه 
تاثیری بر کارهای بعدی دارد؟

من سال‌هاست به تماشای نمایش‌ها می‌نشینم 
و بی‌تعــارف و منصفانه نقدشــان می‌کنم، پس 
انتظارش را داشــتم که دیگران نمایشــم را نقد 
کنند. من همان‌قدر که از یادداشــت‌های مثبت 
خوشــحال می‌شــوم، نقد منفــی و منصفانه‌ را 

می‌پذیرم و از آن می‌آموزم.

 مهم‌ترین پیام یا احساســی که امیدوارید 
مخاطب با خود از سالن »جوادیه« بیرون ببرد، 

چیست؟
دوســت داشــتم تماشــاگر پس از تماشــای 
»جوادیه«، تا مدت‌ها درگیر سرنوشت تلخ 
شخصیت‌ها باشــد و به آن‌ها فکر کند. اما 
در روند تمریــن‌، ماجراهایــی پیش آمد 
که نمایــش »جوادیــه« را برخلاف میلم 
به سمت کمدی ناخواســته برد. با این‌حال 
گمان می‌کنم تماشاگران هنوز آن سرنوشت 
تلخ کاراکترها را دریافت می‌کنند. پیام 
روایت ما تفاوت برخورد نسل‌ها با ظلم 
و گرفتاری‌هایی است که مقابلشان 
قرار می‌گیرد؛ به نظرم نمایش این 
پیام را به مخاطب منتقل می‌کند.

  هنرمند یا کنشگر سیاسی؟
حالا سال‌هاست نکته‌ای که ریکی جرویس در قالب 
نقد و در یکی از مهم‌ترین مراســم‌های ســینمایی 
جهان مطرح کرد، برابر چهره‌های مشهور قرار دارد. 
نقدی که با این پرسش آغاز می‌شود:‌ »آیا هنرمند 
کنشگر سیاسی است؟« فارغ از اینکه مفهوم هنرمند 
چه دایره‌ای از افراد را در برمی‌گیرد و اساسا هنرمند 
کیســت یا هنر را از کدام مکتب فکری و فلســفی 
باید تعریف کــرد، امروز به تناســب حضور دنیای 
مجازی، واژه سلبریتی )چهره‌های مشهور( را باید 
جایگزین هنرمند کــرده و بار دیگر این ســوال را 
مطرح کنیم. سلبریتی‌های جهان مجازی اساسا در 
دسته کنشگران سیاسی قرار می‌گیرند و آیا اساسا 

در جایگاه نقد سیاسی هستند یا نه؟

   هنرمند زبان مردم؟
رامبد جوان، در برنامه اخیر کارناوال انگشت نقد خود 
را به سوی مسئولان گرفت و در مقام یک مطالبه‌گر 
اجتماعی و در جایگاه هنرمند خواسته‌ای منتقدانه را 
مطرح کرد: »در شرایط بروز مشکلات مسئولان ابتدا 
یقه خود، فرزندان، رفتار و تفکرشان را بگیرند«. این 
نمونه یک نقد سیاسی از ســوی هنرمند است که به 
سرعت دست به دست می‌شود و بسیاری از مخاطبان 
برنامه، شبکه‌های مجازی و حتی رسانه‌های رسمی 
به آن واکنش نشان می‌دهند. درست همین‌جاست 
که همان پرسشی که ریکی جرویس مطرح کرد در 
ذهن شکل می‌گیرد که آیا هنرمند کنشگر سیاسی 
است؟ و آیا هنرمند به عنوان نماینده مردم، در مقابل 
مسئولان سیاســی جایگاه مطالبه‌گری دارد؟ و این 
سوال مهم که آیا هنرمند از مردم عادی  و مشکلات و 

شیوه زندگی آنها خبر دارد؟

   سلبریتی؛ شهرت از بی‌هنری
امروز که بیش از همیشــه ســلبریتی‌ها در جایگاه 
کنشگر، مصلح و سخنگوی اجتماعی قرار گرفته‌اند،‌ 
مفهوم ســلبریتی با تغییری اساســی نســبت به 
مهمانان گلدن‌گلوب سال 2020 که ریکی جرویس 
آنها را به تیغ نقد نواخت مواجه شــده است. امروز 

دیگر چهره‌های مشــهور به دایره کوچک بازیگران  
و هنرمندان که همیشــه در معرض رســانه‌ها قرار 
می‌گرفتند، محدود نمی‌شــود. امروز شــهرت از 
بی‌هنری ممکن‌تر اســت تا از هنرمندی و راه‌ها و 
ویژگی‌های رســیدن به شهرت شــامل یک رسانه 
مجازی، کمی هزینه مادی و معنوی )اســتفاده از 
چهره‌های پیش‌تر چهره شده( و میزان قابل توجهی 
ابتذال است. البته نقد مفهوم شهرت در جای دیگری 
قابل بررسی است؛ اینجا مسئله این است که اساسا 
آنچه امروز به عنوان شهرت شناخته می‌شود بدون 
بن‌مایه‌های هنر یا دستاوردهای مثبت و منفی عملی 

و اخلاقی قابل اعتبار هستند یا نه؟

   جای خالی مرجع اجتماعی
در جایــی که نام‌گــذاری هنرمند یا فرد مشــهور 

برای افراد با اختلاف معنایی روبه‌روست، جایگاه و 
وظیفه‌ای که بر دوش این هنرمندان یا افراد مشهور 
گذارده می‌شــود و یا از آنان انتظــار می‌رود قطعا 
جای تأمل دارد. آیا صرف برخورداری از یک رسانه 
که می‌تواند گســتردگی‌ای از حضور در رسانه‌های 
جمعی به واســطه بازیگری تا رســانه فردی چون 
پیج اینستاگرام داشته باشد، این رسالت را بر دوش 
چهره‌های مشهور می‌گذارد که در جایگاه کنشگر 
سیاسی یا اجتماعی صاحب‌نظر شوند؟ به قسمی که 
در دنیای کنونی،افراد جامعه، علی‌الخصوص مردم 
ایران در غیاب نخبگان و متفکران و اندیشمندان و 
به منظور آگاهی یافتن از مسائل روز به چهره‌های 
مشــهور رجوع می‌کنند و با این کار سلبریتی‌ها را 
در جایگاه نخبگان سیاســی، اجتماعی، اقتصادی 
و پیــش‌روان اعتراضات و اقدامــات اجتماعی قرار 

می‌دهند، واقعیت این است که مقبولیت و پذیرش 
چنین چهره‌هایی از سوی جامعه، نه به دلیل اعتماد 
کامــل عمومی و نــه اعتقاد جمعی بــه متفاوت و 
اندیشمند بودن این چهره‌هاســت که تنها از جای 

خالی مراجع قابل اعتنا می‌آید.

   عناصر جهان تکنولوژی
در جامعه‌ای که جایگاه مراجع اجتماعی تغییر کرده 
است، روشــنفکران و متفکران و اندیشمندان برای 
آنکه نظرات و اندیشه خود را به گوش مردم برسانند 
باید به سلبریتی تبدیل شوند و به این ترتیب پا در 
عرصه‌ای می‌گذارند که ابتذال سکه رایج آن است 
و گاهی برای دیده شدن به ابتذال چهره‌های فعال 
شــبکه‌های اجتماعی توســل جویند؛ و در سمت 
دیگر چهره‌های مشهور برای آنکه سری میان سرها 
داشــته باشــند و ردای متفکر و اندیشمند و نخبه 
به تن کنند باید نمایشــی از کنشــگری سیاسی و 
اجتماعی، ادیب و دانشــمند، پزشک و پیشگو ایفا 
کنند. چنین می‌شــود که جامعه نخبگانی و افراد 
برآمده از رفتارهای ســطحی جهان تکنولوژی در 
یک جایگاه و مقام دیده می‌شود تو گویی چرخ دنده 
عناصر اجتماعی یک دور چرخیده و هر یک را جای 

دیگری گذارده است. 

   هنرمند یا مطالبه‌گر؟
در این بــازار مکاره، هنرمندان قدیمی و نام‌آشــنا 
داعیــه مطالبه‌گری و نقــد را بیش از ســایرین بر 
دوش می‌کشــند. آنان که سال‌هاست با حضور در 
رســانه‌های رســمی و برای حفظ محبوبیت خود، 
همواره زبان نقد داشــته‌اند. نقدهایی که سمت و 
سویش با سکه‌ها، مدیران بالادستی، سرمایه‌گذار 
و اسپانســر تغییر می‌کرد. روزی آنان نقد را متوجه 
دولت می‌کردند چون خواســت مدیران بالادستی 
چنین بود و روز دیگر حامی دولتمردانی می‌شدند 

که با مدیران بالادستی هم‌نظر بودند. 

   عرصه ابتذال جمعی
سیاست جذاب اســت و جهان 
پیچیدگی‌هاســت. سیاســت 

بازی قدرت اســت و همــگان را به 
وسوســه می‌اندازد بــرای بهتر دیده 

شدن اظهارنظر سیاسی کنند، در چنین 
فضایی نقد سیاسی مهم‌ترین عاملی است که 

همه چهره‌های مشهور سراغ آن می‌روند. سیاست 
در همه جهان و خاصــه در ایــران جذابیت‌های 
موضوعی خاص خود را دارد. شــما برای متفاوت 
بودن، برای منتقد بودن، بــرای جلب توجه مردم 
کافی اســت نقد سیاســی کنید، علیه این چهره 
سیاســی یا آن رهبر حزب یا رئیس‌جمهوری نقد 
کنید. البته گاهی کافی اســت با مشــکلات روز 

مردم شوخی‌های دم‌دســتی کنید طوری که اولا 
شــوخی‌تان به جایی برنخورد و حمایت مالی‌تان 
حذف نشــود اما از چشــم مردم یک منتقد دیده 
شوید که بارها و بارها شوخی‌تان را در شوخی‌های 
روزانه پر از مشکل خود تکرار می‌کنند. اینجاست 
که سیاست به کالایی در صنعت سرگرمی تبدیل 
می‌شود و گاهی به ابتذال هم کشیده می‌شود. وقتی 
سیاست تبدیل به کالای مصرفی می‌شود قابل خرید 
و فروش است و معامله اصل اساسی آن است، حالا 

گیریم این معامله برای به شهرت رسیدن باشد.  

    نمایش پر زرق و برق داعیه‌داری
آنچه ریکی جرویس کمدین بریتانیایی پنج ســال 
پیش بر صحنه گلدن‌گلوب گفت، بسیاری را متعجب 
کرد. از چهره تام هنکس که در رســانه‌های مختلف 
جهــان بازتاب داده شــد تا چهــره متعجب رئیس 
کمپانی اپل که موردنقد مستقیم قرار گرفته بود. آنچه 
جرویس گفت با همه سر و صدایی که برپا کرد، پایانی 
برای نمایش پر زرق و برق داعیه‌داری ســلبریتی‌ها 
نشد. همان‌طور که نقدهای تند به چهره‌های مشهور 
ایرانی،‌ هیچ‌گاه آنان را در مرز هنر صرف محدود نکرد. 
همان‌قدر که حتی بعد از عیان شــدن معامله‌های 

پشت‌پرده‌ای، دست از نقدهای سیاسی برنداشتند.

   از گلدن گلوب تا صداوسیما
این پدیده تازه شــیوع یافته‌ای نیست. هنرمندان 
از صحنه گلدن‌گلوب تا صداوســیما و پلتفرم‌های 
ایرانی، برای ماندگاری هر چیزی را تبدیل به کالایی 
مصرفی می‌کننــد. اگر روزی نقد بــه ناکارآمدی 
دولت‌ها یا سیاســت‌های 
کلانشــان مردم را جلب 
کند، آنان سیاستمداران 
و منتقدانــی کارکشــته 
می‌شوند. اگر روزی غزه موضوع 
جهانی باشد و حواس مخاطب را 
به آن‌ها جمع کند، نقابی از انسانیت 
و آزادی بر چهره می‌زنند. اگر روزی فشار اقتصادی 
مردم را زیر فشــار له کند، آنانی که طعم این فشار 
را نه حس کرده و نــه می‌توانند تصور کنند، از درد 
مردم شوخی می‌ســازند و تبدیل به مطالبه‌گران 
کمدین می‌شــوند. در جامعه‌ای کــه همه مراجع 
اجتماعی آن تغییر کرده اســت؛ هنرمند متفکر، 
متفکر سلبریتی، سیاستمدار گزارشگر، گزارشگر 

دلال و... می‌شوند.

   احمدرضا حجارزاده
   از داستان متفاوتی که از »جوادیه« روایت کرده می‌گوید

برداشت شخصی از متن  
حق کارگردان است

اگر یکی از این شــب‌ها به بوتیک هنر ایران 
سر بزنید، می‌توانید در ســال شماره 7 این 
مجموعه، تماشــاگر نمایــش »جوادیه« به 
نویسندگی کهبد تاراج و کارگردانی احمدرضا 
حجارزاده باشید. حجارزاده، بعد از ســابقه مطبوعاتی، تجربه کارگردانی چند فیلم کوتاه و 
نمایش‌نامه‌خوانی، نخستین نمایش خود را روی صحنه آورده است. حجارزاده که بعد از بیش 
از دو دهه آرزوی ورود به تئاتر سرانجام در مقام کارگردان به این عرصه وارد شده از راهی که 
از خبرنگاری تئاتر آغاز شد و تجربه کارگردانی در فیلم کوتاه داشت،‌ می‌گوید. او متنی را روی 
صحنه می‌برد که پیش‌تر بر صحنه رفته اســت، اما او با دید شخصی سراغ داستان »جوادیه« 
می‌رود. حجارزاده تاکید می‌کند با اجازه نمایشنامه‌نویس برداشت شخصی‌ای از داستان داشته 

که با آنچه پیش‌تر دیده شده متفاوت است.

سهیلا انصاری  
             هفت صبح

غیبت نخبگان   و  جولان سلبریتی ها

فقط هنرمند بمانید !
   وقتی همه چیز حتی سیاست

 به کالای مصرفی چهره های مشهور تبدیل می شود

ریکی جرویس پنج سال پیش در مراسم گلدن‌گلوب نقد تیزی به هنرمندان 
سرشناس حاضر در سالن وارد کرد و آن‌ها را به سکوت فراخواند. »شما ادای 
آدم‌های اخلاق‌مدار را درمی‌آورید ولی شرکت‌هایی که برایشان کار می‌کنید 
از مردم بیگاری می‌کشــند. اگر داعش هم تلویزیون اینترنتی راه بیندازد با 
او هم‌کاری می‌کنید. پس، اگر امشب جایزه بردید حرف سیاسی نزنید شما 
در جایگاهی نیســتید که در هیچ زمینه‌ای برای مردم سخنرانی کنید. شما 
هیچ‌چیز ار مشــکلات مردم عادی نمی‌دانید، اکثر شما دو کلاس سواد هم 
ندارید. پس اگر برنده شدید بیایید بالا،‌ جایزه‌تان را بگیرید از مدیربرنامه‌ها و 

خدای‌تان تشکر کنید و گم‌شوید بروید پایین.«

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

آیا صرف برخورداری از 
یک رسانه که می‌تواند 

گستردگی‌ای از حضور در 
رسانه‌های جمعی به واسطه 

بازیگری تا رسانه فردی 
چون پیج اینستاگرام داشته 
باشد، این رسالت را بر دوش 

چهره‌های مشهور می‌گذارد که 
در جایگاه کنشگر سیاسی یا 
اجتماعی صاحب‌نظر شوند؟
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اصفهان، شــهری که قرن‌هــا به‌عنوان »نصف 
جهان« به شکوه معماری و میراث تاریخی‌اش 
می‌بالید، این روزها روی زمینی ایستاده که هر 
لحظه ممکن اســت از زیر پایش خالی شــود. 
حادثه اخیــر در خیابان هشت‌بهشــت غربی، 
جایی که ناگهــان حفــره‌ای ۱۵ متری دهان 
گشود تنها گوشــه‌ای از بحرانی عمیق‌تر است. 
فرونشست زمین، همان بمب زمین‌شناسی که 
سال‌هاست کارشناسان از آن به‌عنوان تهدیدی 
جدی یــاد می‌کننــد، حالا بیــش از هر جای 

دیگری پیکره اصفهان را نشانه گرفته است.
ترک‌هایی که دیوار مدارس و خانه‌ها را شکافته، 
هشــدارهایی که از تخلیه محــات و تعطیلی 
بیش از ۱۵۰ مدرسه حکایت می‌کند و خبرهایی 
که هــر روز از نشســت تدریجی دشــت‌های 
پیرامون شــهر منتشر می‌شــود، همه و همه 
گواه وضعیتی اســت که دیگر نمی‌توان آن را 
نادیده گرفت. میراثی چون میدان نقش جهان 
و سی‌وسه‌پل نیز از آســیب این پدیده در امان 
نمانده‌اند؛ همان‌طور که قطع جریان زاینده‌رود، 
سفره‌های زیرزمینی را تهی کرده و زمین خشک 

و گرسنه را آماده بلعیدن شهر ساخته است.
این بحران به یک رخداد محلی محدود نیست. 
به گفته کارشناسان، اصفهان بیشترین تعداد 
شــهرهای در معرض فرونشســت را در کشور 
دارد. از شــکاف‌های عمیق در حاشیه فرودگاه 
تا ترک‌هــای خانه‌های شــهرک »خانه‌های 
اصفهان«، جملگی شــواهدی دارد که نشــان 
می‌دهد که »نصف جهان« در مسیر فرسایشی 
قرار گرفته اســت که شــاید کمتر از پنج سال 
تا نقطه بی‌بازگشــت فاصله داشته باشد. حالا 
پرسش بزرگ این است: آیا هنوز می‌توان برای 
نجات این شهر دســت به کاری زد، یا تنها باید 
نظاره‌گر فرو رفتــن آرام اصفهان در دل زمین 

بود؟

   تابستانی با کابوس فرونشست
این روزها و در حالیکه تابســتان 
را  نفس‌هایــش  آخریــن 
می‌کشد و مردم و مسئولان 
خوشــحالند کــه بالاخره 
ممکن اســت با فرا رسیدن 
فصــل پاییــز و بارش‌های 
پاییــزی از مشــکل کم آبی 
عبــور کرده، از شــر 

قطعی‌هــای آب و بخصوص خاموشــی‌های 
هر روزه برق خلاص شــویم، پدیده هولناکی 
بدون آنکه از خود نشان چندانی در رسانه‌ها و 
فضای مجازی به جا بگذارد در حال زورآزمایی 
با شــهرها و دشت‌هاســت. پدیده‌ای که از آن 
به عنوان »بمب زمین شناســی« یاد می‌شود. 
پدیده‌ای به نام فرونشست زمین که به درستی 
می‌تــوان نــام آن را »قاتل خاموش« کشــور 
گذاشت. چالشی که از چند دهه قبل آغاز شده 
و حالا، بعد از بی‌توجهی به هشدارهایی که در 
مورد آن داده می‌شود، به مرز بحران در برخی 
استان‌ها مانند اصفهان که رکورددار بیشترین 

فرونشست در کشور می‌باشد، رسیده است.

   اصفهان، بیمار زخمی زمین
اصفهان امروز از ترس فرونشســتی که هر روز 
از یک جا سربیرون می‌آورد، حال و روز خوبی 
ندارد. بیمــاری که هر لحظه ممکن اســت به 
خاطر بلعیده شدن بخشــی از خاک و زمین و 
اراضی‌اش، عضوی از اعضای بدنش را از دست 
بدهد. موضوعی که باعث شــده تا از دو ســال 
قبل تعداد قابل توجهی از ساختمان‌ها و منازل 
و حتی مدرســه‌های این شــهر دیوارهایشان 
ترک بخورد و ســاکنان آنها مجبــور به تخلیه 
آنجا شــوند. آن زمان اعلام شد که وضعیت به 
قدری بحرانی اســت که فرونشســت بیش از 
150مدرسه را در این شــهر تهدید می‌کند و 
به همین خاطر چندی بعد با تصمیم مقام‌های 
اســتانی، این مدارس به خاطر خطر فروریزش 

دیوارها و ســقف‌های آن تعطیل شدند.  همان 
موقــع »حمیدرضــا خان محمــدی« معاون 
وقت وزیر و رئیس ســازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیزات مدارس کشــور ضمن هشدار دوباره 
اعلام کرد که فرونشســت در اســتان اصفهان 
بیش از سایر استان‌ها خود را نشان داده است 
و با توجه بــه وخامت اوضــاع، برخی مدارس 
تخلیه شده‌اند تا اصلاح و ترمیم و مقاوم‌سازی 
شوند. علی بیت‌اللهی، عضو هیأت علمی مرکز 
تحقیقات راه و شهرسازی در گفت‌وگو 
با »هفت‌صبح« با تاکید براینکه 
داســتان فرونشست در 
اصفهــان اصــا 

شوخی بردار نیست می‌گوید: واقعیت این است 
که استان اصفهان بیشترین تعداد شهرهای در 
معرض خطر فرونشســت را دارد. به زبان ساده 
می‌توان گفت اصفهان بزرگ‌ترین کلان‌شهری 
است که نسبت به سایر شهرها بالاترین ریسک 

فرونشست زمین را دارد.

   میراث تاریخی در خطر
با این وجود چالش بلعیده شدن اصفهان توسط 
فرونشست‌های نگران کننده مربوط به امروز و 
امسال نیست. سه  سال قبل بود که حمیدرضا 
فلاح، نماینده آن زمان اصفهان در شورای عالی 
استان‌ها گفته بود: فرونشست زمین متاسفانه 
صدمات بسیاری را به آثار تاریخی اصفهان، از 
جمله ۳۳پل و میدان نقش جهان که ثروت‌های 
ملی ما هستند وارد کرده است. یکی از عوامل 
اصلی فرونشســت زمین در استان اصفهان نیز 
قطع جریان مداوم آب در زاینده‌رود اســت که 
متاسفانه حدودا از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است.

   پیش‌بینی‌های هولناک
گزارش‌های ترســناک در مورد فرونشســت 
زمین به همیــن جا ختم نمی‌شــود. برخی از 
کارشناســان حتی زمانی را برای بلعیده شدن 
کامل اصفهــان اعلام کرده و می‌کنند. ســال 
1402 محمــد درویش، فعال محیط‌زیســت 
گفته بود که  اگر وضعیت به همین منوال پیش 
برود تا سال ۱۴۰۹ کل دشت اصفهان تخلیه و 
سفره‌های آب‌های زیرزمینی خشک می‌شود! 
وی همچنین از وجود شکاف‌های عمیق و بزرگ 
در شمال شــرق فرودگاه اصفهان و ترک‌های 
خانه‌های شهرک »خانه‌های اصفهان« و تخلیه 
مرکز پست شهید بهشتی به عنوان نمونه‌هایی 
یاد می‌کند که می‌تواند عمق فاجعه فرونشست 

در اصفهان را نشان دهد.

   فرونشست تا قلب شهر
منصور شیشه‌فروش مدیرکل مدیریت بحران 
اصفهان هم در تشریح وضعیت بحرانی اصفهان 
گفته که سازمان زمین‌شناسی نرخ فرونشست 
زمین را بین ۴ تا ۱۸ سانتی‌متر در سال تعیین 
کرد. به گفته وی اصفهان تنها استانی است که 
اثرات فرونشست زمین در آن تا بدنه‌های شهر 
هم آمده و به ســاختمان‌های مسکونی 

رسیده است.

   تیرخلاص
با این حال باز هم توجه چندانی به این چالش 
ترسناک نشد و زاینده‌رود که گفته می‌شود آب 
آن می‌تواند مهمترین راه حل برای جلوگیری از 
فرونشست باشد، همچنان خشک و تشنه باقی 
ماند تا اینکه امســال و طی چند روز گذشته با 
خبری که سازمان زمین شناسی منتشر کرد، 
ترس دوباره به دل اصفهانی‌ها و مدیران نصف 

جهان بازگشت.
دراین خبر که توســط رضا شــهبازی، معاون 
زمین‌شناســی ســازمان زمین‌شناســی و 
اکتشافات‌ معدنی منتشر شده، براساس اولین 
نقشه احتمالی فرونشســت زمین که در دهه 
90 به دســت آمده، از همان زمان، اســتان و 
شهراصفهان در معرض خطر جدی قرار داشت 
اما حالا این وضعیت به گونه‌ای شده که می‌توان 
گفت؛ هم اینک خطر فرونشست به یک خطر 
واقعی و بالقوه برای نصف جهان بدل شده است 
و این همان پیش‌بینی است که طی چند سال 
گذشته بارها از سوی کارشناسان محیط زیست 
نسبت به آن هشــدار داده شده است. حالا اگر 
گفته‌های محمد درویش درست باشد، با توجه 
به سخنان اخیر معاون زمین‌شناسی سازمان 
زمین‌شناسی باید تا 5 سال آینده منتظر بلعیده 
شــدن بخش اعظمی از نصف جهان، این نماد 

کهن ایران زمین باشیم.
به نظر می‌رسد شاید امروز دیگر فرصتی برای 
جبران نباشد همانطور که شــهبازی با اشاره 
به گسترش فرونشســت زمین در محیط‌های 
شهری گفته اســت برای جبران یا جلوگیری 
از فرونشست درمحیط‌های شهری کار زیادی 
نمی‌توان کرد، فقط می‌تــوان امیدوار بود که 
گسترش فرونشست در کشــور بیشتر از این 

میزان توسعه پیدا نکند.

   هشت بهشــت اصفهان، مشت نمونه 
خروار

آنچه امروز در خیابان هشت‌بهشت اصفهان رخ 
داد، تنها حادثه‌ای گذرا نیست؛ این آژیر خطری 
است برای شهری که ســتون‌هایش بر خاکی 
ترک‌خورده استوار شــده‌اند. فرونشست دیگر 
تهدیدی احتمالی نیست، بلکه واقعیتی بالفعل 
است که هر روز در خانه‌ها، مدارس، خیابان‌ها 
و حتی بناهای تاریخی رخنه می‌کند. اگر روند 
کنونی ادامه یابد، نه‌تنها میراث هزارساله ایران، 
بلکه زندگــی روزمره میلیون‌ها شــهروند در 
خطر نابودی است. فردا شاید خیلی دیر باشد؛ 
اصفهان اکنون در لحظه‌ای ایستاده است که یا 
باید برای نجاتش تصمیمی تاریخی گرفت، یا 
باید پذیرفت که »نصف جهــان« به تدریج در 

نقشه‌ای از شکاف‌های زمین دفن خواهد شد.

مبادا که ایران 
بی‌‌اصفهان شود

 به بهانه فرونشست
 خیابان هشت بهشت غربی در  اصفهان

بی‌توجهی مسئولان به مدیریت 
آب و پیامدهای تغییر اقلیم

میراث جهانی و زندگی روزمره 
نصف جهان را به خطر انداخته 

است

    گزارش
افزایش دو تا سه برابری قیمت واکسن آنفلوآنزا آن را از دسترس اقشار آسیب‌پذیر دور می‌کند

پاییزو یک چالش تازه
واکسیناسیون آنفلوآنزا برای سالمندان و زنان باردار به طور جدی توصیه می‌شود

آنفلوآنزا و پاییز و سرما، همه از اعضای یک خانواده 
هســتند. پاییز که شروع می‌شــود، صدای سرفه و 
عطســه‌ها نیز طبیعی می‌شوند و بیشــتر. از قدیم 
گفته‌اند پاییز و زمســتان آبستن ســرماخوردگی و 

آنفلوآنزا است. 
بیماری‌هایی که تا چند سال قبل چاره‌اش شلغم و 
سوپ و آش و آسپرین و قرص سرماخوردگی بود. 
حالا اما مبتلایان به این بیماری‌های فصل ســرما، 
گزینه‌های زیادی برای درمــان دارند. از داروهای 
چند‌صد تومانی تا آمپول‌هــا و قرص‌های چند‌صد 
هزار تومانی. در این میان چند‌ سالی است که زدن 
واکسن ضد آنفلوآنزا نیز در جامعه باب شده است. 
واکسنی که می‌تواند تا حدود زیادی جلوی ابتلای 
فرد به این بیمــاری را بگیرد. واکســنی که گرچه 
تا همین سال گذشــته قیمت چندانی نداشت اما‌ 
امسال به یکباره قیمت آن 2 تا 3 برابر شده ‌‌و همین 
امر نیز باعث شده تا خیلی‌ها عطای تزریق آن را به 
لقایش ببخشــند. گرچه همچنان اکثر بر ضرورت 
تزریق واکسن این بیماری برای گروه‌های پرخطر 

تاکید و اصرار دارند.

   بیماری جهانی
اهمیت توجه به آنفلوآنزا از همان جایی معلوم می‌شود 
که بدانید نزدیک به ‌۱۰درصد مردم دنیا هر ســال به 
آنفلوآنزا مبتلا می‌شــوند که این آمارهــا در کودکان 
بیشتر است. در این میان  چیزی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد 
مردم و حدود ۵درصد مبتلایان هم بستری می‌شوند 
که بیشتر آنها بیماری‌های زمینه‌ای دارند. در ایران نیز 
وضعیت به همین منوال اســت و همین الگو و همین 

درصدهای ابتلا وجود دارد.
دکتر فرشید رضایی‌، مدیر سابق دفتر آموزش و ارتقای 
سلامت وزارت بهداشت یکی از همین پزشکان است که 
درباره ضرورت تزریق واکسن آنفلوآنزا برای گروه‌های 
هدف می‌گوید:  پزشــکانی کــه در دوره کاری خود 
با صحنه‌هــای ناراحت‌کننده مادران بــاردار مبتلا به 
آنفلوآنزا در بخش‌های بیمارســتان روبه‌رو شده‌اند و 
سرفه‌های شدید مادر و اشک‌های او را برای زنده ماندن 
دیده‌اند، هرگز درباره  اهمیت واکسیناسیون به موقع 
زنان باردار شک نمی‌کنند. اهمیت تزریق این واکسن 
در آن است که احتمال ابتلا به بیماری شدید، بستری 
و مرگ برای افراد واکسینه‌شده بسیار کمتر است. برای 

همین واکسیناسیون آنفلوآنزا برای سالمندان و زنان 
باردار به طور جدی توصیه می‌شود.

   بهترین زمان تزریق واکسن
معمولا ‌واکسن آنفلوآنزا از شــهریور ماه و مهر ماه در 
داروخانه‌های کشــور توزیع می‌شود و افراد گروه‌های 
پرخطر می‌توانند در اولین فرصت آن را دریافت کنند. 
در حقیقت  از مهر تا اســفند ماه که بیماری آنفلوآنزا 
شایع می‌شود واکســن ‌‌را می‌توان تزریق کرد. گرچه 
توصیه می‌شود پیش از آبان، آذر و دی هر سال نسبت 

به دریافت واکسن اقدام شود. 

   چالشی برای چرخه سلامت
قباد مرادی، مدیر مرکز مدیریــت بیماری‌های واگیر 
وزارت بهداشــت دراین باره می‌گوید: اگر ‌۱۰درصد از 
افراد جامعــه مبتلا به آنفلوآنزا شــوند، این عدد برای 
یک کشــور ۸۰ میلیون نفری بزرگ اســت. حتی اگر 
۲۰ درصد آن‌ها هم به پزشک مراجعه کنند آمار بالایی 
خواهد بود. اگر یک درصد هم نیاز به بســتری داشته 
باشند، تعدادشان در حدود ۸۰ تا ۱۶۰ هزار نفر خواهد 

بود. این مسئله چالش زیادی برای بیمارستان‌ها، هزینه 
برای بیمار و خانواده او ایجاد خواهد کرد.

   تاثیر 40 تا 60 درصدی
اما اگر این واکسن تا این حد مهم است، چرا دولت فقط 
حجم محدودی از آن را وارد کشور می‌کند؟ سوالی که 
قباد مرادی در پاسخ به آن می‌گوید: واکسن ۴۰ تا ۶۰ 
درصد می‌تواند از آنفلوآنزا پیشگیری کند. آنفلوآنزا و 
واکسن آن به شکل سالانه باید تکرار شود. این واکسن، 
گران است و معمولا برای گروه‌های پر خطر و گروه‌هایی 
‌که در صورت ابتلا زندگی‌شان به خطر می‌افتد، تامین و 
به شکل رایگان تزریق می‌شود. به گفته مرادی، سالانه 
حدود دو تا سه میلیون واکسن هم در داروخانه‌ها توزیع 
و به صورت آزاد فروخته می‌شود. تا آنجایی که اطلاع 
دارم اغلب کشورهای دنیا هم یک چنین کاری انجام 
می‌دهند و واکسن آنفلوآنزا در ســبد واکسیناسیون 

عمومی نیست.

   قیمت دو برابری
حالا اما براســاس خبرهای منتشر شــده، قرار است 

واکسن آنفلوآنزا در سال جاری با افزایش دو برابری و با 
قیمت مصوب ۹۱۷ هزار تومان در داروخانه‌های سراسر 
کشور عرضه شــود که با توجه به هزینه‌های تزریق و 
ســایر هزینه‌های احتمالی هر تزریق برای شهروندی 
که خواستار آن اســت، بالای یک میلیون تومان آب 
می‌خورد و ایــن یعنی حذف طیف وســیعی از طبقه 
متوسط و محروم جامعه از لیست کسانی که می‌توانند 

و باید ‌واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند!

محمد هاشــمی، مشــاور و رئیس روابط عمومی 
سازمان غذا و دارو درباره افزایش دو برابری قیمت 
واکسن نسبت به ســال گذشــته هم عنوان کرد: 
واردات واکسن امســال با ارز آزاد انجام شده و ارز 
توافقی برای ایــن منظور اختصاص پیــدا نکرد. با 
توجه بــه تغییراتی که نــرخ ارز دارد احتمال دارد 
قیمت محموله‌های بعدی واکسن هم متفاوت‌تر از 

محموله‌های کنونی باشند. 

صبح دوشنبه ۱۷ شهریور، خیابان هشت‌بهشت غربی اصفهان در 
چهارراه فرشــادی ناگهان دهان باز کرد؛ حفره‌ای به عمق ۱۵متر و 
عرض ۶ متر بخشی از معبر را فرو برد و ساختمان‌های اطراف با خطر 
فرو ریختن، تخلیه اضطراری شدند. منصور شیشه‌فروش، مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایمنا 
علت حادثه را ریزش آنی زمین اعــام کرد؛ پدیده‌ای که معمولا بر 
اثر نشت آب از لوله‌ها، شسته شــدن مصالح خاکی زیر آسفالت یا 
فروریزش قنات‌های قدیمی رخ می‌دهد. اما پشت این رخداد، بحرانی 
عمیق‌تر نهفته است: فرونشست زمین. برخلاف ریزش‌های ناگهانی و 
موضعی، فرونشست پدیده‌ای تدریجی است که در مقیاسی وسیع‌تر، 
آرام و پیوسته دشت‌ها و شهرها را می‌بلعد؛ بحرانی که نتیجه برداشت 
بی‌رویه آب‌های زیرزمینی اســت و امروز نه‌تنهــا اصفهان، بلکه 
استان‌هایی همچون تهران، البرز، فارس، کرمان، همدان، سمنان، 
قزوین، خراسان رضوی، خراسان شــمالی و یزد را نیز به کام خود 
کشانده است. اصفهان اما رکورددار این فاجعه است؛ شهری تاریخی 

که اکنون در برابر این »قاتل خاموش« قرار گرفته است.

سازمان زمین‌شناسی نرخ 
فرونشست زمین در اصفهان 
را بین ۴ تا ۱۸ سانتی‌متر در 
سال تعیین کرد. اصفهان 

تنها استانی است که اثرات 
فرونشست زمین در آن تا 
بدنه‌های شهر هم آمده و 

به ساختمان‌های مسکونی 
رسیده است 

کته
ن

سال 1402 محمد درویش، 
فعال محیط زیست گفته 

بود که  اگر وضعیت به همین 
منوال پیش برود تا سال ۱۴۰۹ 

کل دشت اصفهان تخلیه و 
سفره‌های آب‌های زیر زمینی 

خشک می‌شود!

کته
ن

فرونشست در استان اصفهان 
بیش از سایر استان‌ها خود را 
نشان داده است و با توجه به 
وخامت اوضاع، برخی مدارس 
تخلیه شده‌اند تا اصلاح و 
ترمیم و مقاوم‌سازی شوند 

  این‌جا ببینید

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح
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    حاشیه

به بهانه معاف شدن والیبالیست‌های جوان

مهدوی‌کیا معاف نمی‌شد، رنگ بوندس‌لیگا را نمی‌دید!

جوانان پرسپولیس 3- جوانان استقلال صفر

گروه ورزش| یکشنبه گذشته خبری از قول رئیس سازمان نظام 
وظیفه منتشر شــد مبنی بر اینکه »قهرمانان بازی‌های المپیک 
شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول تا سوم مسابقات قهرمانی 
جهان و نفرات اول تا ســوم بازی‌های آسیایی در رشته‌های تحت 
پوشش کمیته بین‌المللی المپیک و مقام‌های اول تا سوم مسابقات 
جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال با معرفی وزارت ورزش و جوانان 

با موافقت ســتادکل نیروهای مســلح پس از طی دوره 
آموزش نظامی در نیروهای مسلح از انجام خدمت 

دوره ضرورت معاف می‌شوند.«
ماجرای خدمت ســربازی 
محدودیت‌هایــش  و 
بــرای ورزشــکاران اتفاق 

ورزشکارانی که در نوجوانی تازه‌ای نیســت. سال‌هاست برای 
و جوانی چهره می‌شوند، خدمت مقدس سربازی مانعی برای رشد 
آنها می‌شــود. برای برخی بحث خروج از کشور به منظور حضور 
در تورنمنت‌های مختلف مشکل‌ساز می‌شود، برخی دیگر مجبور 
می‌شوند راهی تیم‌های نظامی شوند و کیفیت پایین‌تر این تیم‌ها 
روند صعودی آنان را دچار مشــکل می‌کند و عده‌ای دیگر هم در 

خارج از کشور فعالیت می‌کنند و برای 
رفت و آمد بدون مشکل به کشور، 

نیازمند معافیت هستند.
معافیــت ورزشــکاران از خدمت 
ســربازی موافقــان و مخالفانی 
هم دارد. مخالفان ایــن طرح را 
نوعی تبلیغــات می‌دانند 
ســربازان  از  و 

جوانــی می‌گویند کــه لب مرز 
خدمــت می‌کنند امــا موافقان 
هم حرف‌های جالب و درستی 

دارند.
 گروه دوم معتقدند اگر جوانی مثل مهدی مهدوی‌کیا به واســطه 
گلزنی به تیم ملی آمریکا در جام‌جهانی 1998 فرانسه، از خدمت 
ســربازی معاف نمی‌شــد شــاید هرگز نمی‌توانســت به اروپا و 

بوندس‌لیگا برود.
مهدی مهدوی‌کیا به لطف دستور مقام معظم رهبری و معاف شدن 
از خدمت سربازی توانست به تیم بوخوم و سپس هامبورگ آلمان 

برود و از اعتبار فوتبال ایران در قاره اروپا دفاع کند.
چه بسا اگر علی دایی معاف می‌شد و به خدمت سربازی نمی‌رفت، 
به جای 24 سالگی، در 20ســالگی به فوتبال ملی ایران 
معرفی می‌شد و می‌توانست 4 سال زودتر لژیونر شود.

والیبالیست‌های جوان ایرانی هم به لطف استعداد و 
درخشش بی‌بدیل خود توانستند با شکست آمریکا و ایتالیا 
به عنوان قهرمانی جوانان جهان رســیده و با شایســتگی سرباز 

قهرمان لقب گرفتند و از خدمت معاف شدند.
 ما موافق گروه دوم بوده و معتقدیم »ســرباز قهرمان« تبلیغاتی 
نیست و اگر هم قانون تبلیغاتی باشد، باز تبلیغ برای ورزش، کسب 

افتخار و مدال برای ایران عزیز است. 

گروه ورزش| دیدار دربی رده جوانان بین تیم‌های استقلال 
و پرسپولیس با برتری پرگل قرمزها به پایان رسید.

این دیدار که یکشــنبه ‌ به میزبانی پرسپولیس در ورزشگاه 
درفشی‌فر برگزار شد، با نتیجه 3 بر صفر به سود پرسپولیس 

خاتمه یافت.
علیرضا اسدی رئیس آکادمی باشگاه استقلال پیش از شروع 
دربی جوانان در مصاحبه تصویری گفت: »مثل همیشه دربی 

را می‌بریم!«
این کری‌خوانی رئیس آکادمی باشــگاه استقلال اما نتیجه 
معکوس داشت و آبی‌پوشــان جوان تهرانی 3 برصفر مقابل 
پرسپولیس شکست خوردند تا هاشم بیک‌زاده برآشفته شود.

در مورد اینکه هاشــم بیک‌زاده شایســته سرمربیگری تیم 
جوانان است ‌یا نه، بحث مفصلی را می‌طلبد.

می‌توان ساعت‌ها حرف زد و صفحات زیادی را سیاه و سفید 
کرد درخصوص اینکه به واســطه شــوخ‌طبعی، طنازی یا 
خاطره‌بازی در برنامه‌های تلویزیونی نمی‌توان سرمربی یک 
تیم حتی در رده جوانان شد اما شاید این بار تا حدودی حق 

با هاشم بیک‌زاده باشد.
یکی دو روز قبل از بازی با پرسپولیس، علیرضا اسدی رئیس 
آکادمی باشگاه اســتقلال، مهدی امیرآبادی سرپرست تیم 
جوانان را فراخوانــده و نامه‌ای در اختیــار او می‌گذارد که 

سرمربی تیم جوانان آن را امضا کند.
هاشــم بیک‌زاده باید متنی را امضا می‌کرد که به مدیریت 

آکادمی باشگاه اســتقلال اجازه می‌داد هر لحظه اراده کرد، 
او را برکنار کند!

طبیعی بود سرمربی تیم جوانان اســتقلال طفره رفته و از 
امضای چنین برگه‌ای امتناع کنــد اما این پایان ماجرا نبود. 
علیرضا اسدی بازیکن اسبق تیم ملی و بنیاد شهید در دهه 
60 ‌سرتمرین تیم جوانان رفته و خطاب به امیرآبادی تهدید 
می‌کند در صورت امضا نکردن برگه مورد اشــاره از ســوی 
هاشم بیک‌زاده، به زودی ســرمربی جدیدی بالای سر این 

تیم خواهد گذاشت!
حالا هاشــم بیک‌زاده به جای پاســخگویی درباره شکست 
3 برصفر برابر جوانان پرســپولیس و اشتباهات تاکتیکی یا 
تعویض‌های خودش، علیه اشتباه محرز اسدی صحبت کرده 

و مدعی شده تمرکز تیمش بر‌هم خورده است!
به نظر می‌رسد تا حد زیادی حق با هاشم بیک‌زاده باشد و با 
مدیریت دهه شصتی نمی‌توان بر نسل Z مدیریت کرد؛ نسلی 
که متولدین سال 1375 تا 1390 را شامل می‌شود. نسلی که 
توانسته‌اند پیشرفت اینترنت و سایر ابزارهای هوشمند دنیا 
را ببینند و اصلا به‌همین ‌خاطر به آنها نسل نت گفته می‌شود!

این نســل مدیر جوان با تفکرات جدیــد را می‌پذیرد و این 
موضــوع در فوتبال هم صدق می‌کند. علیرضا اســدی باید 
بپذیرد و باور کند که اگر علی پروین هم بخواهد با مدیریت 
دهه 60 به فوتبال برگردد ره به جایی نخواهد برد! به هر حال 

از ما گفتن بود و صلاح مملکت خویش استقلالی‌ها دانند!

    خبر ویژه

آسمان پرستاره تضمین قهرمانی است؟
منیر الحدادی؛ خامه‌ای روی کیک تولد استقلال 404!

گروه ورزش| استقلال ساپینتو به گواه بسیاری 
از کارشناسان کهکشانی‌ترین استقلال ‌10سال 

اخیر بوده است.
خرید ستاره‌های بزرگ در فصل نقل و انتقالات 
امیدها را در دل هواداران این تیم زنده کرد اما 
منیر الحدادی خامه‌ای روی کیک تولد استقلال 

مدل 404 بود!
آســمان اســتقلال با این خرید پرستاره‌تر شد 
ضمن آنکه منیر سابقه بازی در بارسلونا، والنسیا، 
ســویا و تیم ملی مراکــش را دارد، خط حمله 
استقلال را وارد سطح تازه‌ای می‌کند و در کنار 
این رزومه موفق و انتقال جذاب تمام فاکتورهای 
اقتصادی که به سود باشگاه استقلال تمام شد 
این انتقال را یکی از بهترین نقل و انتقالات این 

باشگاه تبدیل می‌کند.
استقلال در پنجره تابستانی لیگ بیست‌وپنجم 
با جذب چند بازیکن نامدار، به یکی از پرســر و 
صداترین تیم‌های نقل و انتقالات فوتبال ایران 
تبدیل شده است. آبی‌ها که از مدت‌ها قبل برای 
بســتن تیمی پرقدرت و مدعــی قهرمانی وارد 
بازار شدند، با خریدهایی از جمله آنتونیو آدان و 
موسی جنپو عملًا پیام روشنی به رقبا‌ دادند؛ این 

فصل استقلال قصد عقب‌نشینی ندارد.

حالا منیر الحدادی این پرسش را به وجود آورده 
که آیا آسمان پرستاره و خرید چنین بازیکنانی 

می‌تواند تضمین قهرمانی باشد؟
برخی‌ها بدبینانه به این نقل و انتقالات طوفانی 
نگاه کرده و آن را با تیم کهکشانی اما پرحاشیه 
رئال مادرید در سال 2000 مقایسه می‌کنند که 

به جایی نرسید!
این تصــور که ســتاره‌ها نقشــی در قهرمانی 
تیم‌های لیگ‌برتری کشــورمان در ســال‌های 

اخیر نداشته‌اند، تصوری کاملا اشتباه است.
در همین فصل گذشته علیرضا بیرانوند، دانیال 
اســماعیلی‌فر و مهدی ترابی از پرسپولیس به 
تراکتور کوچ کردند و زمان نشان داد چه بلایی 
ســر این تیم قهرمان آمد و تیم تبریزی چگونه 

جشن قهرمانی گرفت.
منیر الحــدادی و منیرالحدادی‌هــا می‌توانند 
ضامن و گارانتی قهرمانی باشــند به شرط آنکه 

تیم بالانس باشد.
استقلال امروز اسکواد نسبتا خوبی دارد و برخلاف 

رئال مادرید سال 2000 تقریبا بالانس است.
ریکاردو ســاپینتو هم مربی بسیار خوشبختی 
است که استقلال در فصل جدید توانسته ‌ چنین 
ســتاره‌هایی بخرد و در کنــار رامین رضاییان، 

روزبه چشــمی، ابوالفضل جلالی، عارف آقاسی 
و... قرار دهد.

منیرالحدادی حتــی اگر نصــف آن توانایی و 

استعداد زمان حضورش در بارسا را حفظ کرده 
باشد، قادر است تضمین کننده درصد بالایی از 

قهرمانی استقلال مدل ساپینتو باشد.

مدیریت دهه شصتی 
!Z برای نسل

 دربی کوچک در تهران با برتری شاگردان بهادر عبدی و شکست 
هاشم بیک‌زاده و جوانانش به پایان رسید

 

درگیری خونین دو تازه داماد

   حوادث

پدر مقتول گفت پسرش را جلوی چشم خودش کشته‌اند و حاضر به رضایت نشد

عکس های جشن عروسی خون به پا کرد 

صبح 4 مرداد امســال مرد جوانی هراســان با پلیس 
تماس گرفت و از قتل همســر و دختر ‌13ساله‌اش در 
برجی لوکس واقع در چیتگر خبر داد. به‌دنبال اعلام 
این خبر ‌‌تیم جنایی راهی محل شده ‌و در اتاق خواب 
یکی از واحدهای طبقه هفتم برج‌‌ با جسد مادر و دختر 

در کنار هم مواجه شدند. 
مرد ‌45ســاله در تحقیقات اولیه گفــت: برای انجام 
کار اداره به بانک رفتم و زمانی که بازگشــتم با خانه 
بهم ریخته مواجه شــدم. هر چه همســر و دخترم را 
صدا زدم کسی پاســخ نداد و درنهایت در اتاق خواب 
با جسد آنها مواجه شدم.‌ به‌دنبال اظهارات مرد جوان، 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به بازبینی 
دوربین‌های مداربسته برج پرداختند. دوربین‌ها رفت 
و آمد ساکنان برج را نشان می‌داد اما در مدتی که مرد 
جوان مدعــی بود، فرد غریبه‌ای وارد یا خارج نشــده 
بود. بدین ترتیب مرد جوان به عنوان تنها مظنون این 
پرونده بازداشت شد. در حالی که متهم جوان سکوت 
کرده بود، کارآگاهان جنایــی به تحقیقات خود ادامه 
دادند اما تمامی ســرنخ‌ها به مرد جوان ختم می‌شد و 
نشان می‌داد که او در این قتل‌ها دست دارد.‌ بررسی‌ها 
در این رابطه ادامه داشت تا اینکه صبح 17 شهریور و 
با گذشت ‌44روز پس از قتل، مرد جوان لب به اعتراف 
گشود و راز قتل همســر و دختر ‌13ساله‌اش را برملا 
کرد. با اعتراف متهم جوان به قتل‌ها، به دستور بازپرس 
جنایی او در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت قرار داده شــد و تحقیقــات در این خصوص 

ادامه دارد.‌

   عذاب وجدان رهایم نکرد
متهم به قتل همســر و دخترش در حالی ســکوتش 
را شکست که مدعی اســت در تمام این روزها عذاب 

وجدان رهایش نکرد.

   چه زمانی این اتفاق افتاد؟
ظهر بود؛ ساعتش را دقیق نمی‌دانم‌ اما تا فردا صبح 
با اجســاد در خانه بودم. عذاب وجدان داشــتم از 
اینکه دخترم و همسرم را کشــته بودم اما کاری از 
دســتم برنمی‌آمد. تا صبح بالای سر اجساد بودم تا 
اینکه صبح زود از خانه خارج شدم و به بانک رفتم. 
می‌خواستم صحنه‌سازی کنم و با نشان دادن خودم 
در دوربین بانک و کارمندان آنجا، برای خودم شاهد 

بسازم.‌

   از جنایت بگو؟
روز حادثه با همسرم دعوایم شد. سر همان اختلافات 
قدیمی و مســائل مالی. او عصبانی شده بود و گفت از 
دست تو و کارهایت خسته شــده‌ام. ناگهان به سمت 
گاوصندوق رفت و اسلحه‌ای را که داخل گاوصندوق 
بود، برداشت. ترسیدم و به طرفش رفتم می‌خواستم 
اسلحه را از دستش بگیرم و در همین کش و قوس‌ها 
بودیم که ناگهان تیری از اســلحه شــلیک شد و به 
همســرم اصابت کرد. به خودم که آمدم او را خونین 

روی زمین دیدم.‌

   دخترت را چرا به قتل رساندی؟
با خودم گفتم دخترم با دیدن این صحنه آینده‌اش تباه 
‌‌و به یک بیمار روانی تبدیل می‌شود. او به قدری شوکه 
شده بود که نمی‌توانست حرف بزند. مادرش مرده بود 
و پدرش هم قاتل بود و می‌دانستم که نمی‌تواند با یک 
قاتل یک عمر زندگی کند و از طرفی هرگز این صحنه 
از جلوی چشم‌هایش محو نمی‌شود به همین دلیل او 

را نیز به قتل رساندم.

   اسلحه را از کجا آوردی؟
سال‌ها قبل خریده بودم. 

   اختلافت با همسرت بر‌سر چه بود؟
یک ســال قبل از محل کارم که اداره‌ای دولتی بود، 
اخراج شدم. در این مدت به همسرم و خانواده او حرفی 

از اخراج شدن نزدم. 

   با این حســاب هزینه زندگی‌ات را چطور 

تامین می‌کردی؟
مبلغی خودم داشــتم و بعد از آن هم مدام از دوست و 

آشنا قرض گرفتم. کم‌کم همسرم به من شک کرد. 

   تو بعد از جنایت صحنه‌سازی کردی؟
بله. طلاهای‌مــان را به داخل انباری بــردم و در آنجا 
جاســاز کردم. بعــد از آن هم از خانه خارج شــدم و 
اســلحه‌ای که با آن قتل‌ها را مرتکب شــده بودم، در 

بیابان‌های اطراف جاده بهشت زهرا انداختم. 

   تصمیم نداشتی اجساد را از خانه خارج کنی؟
نه! سعی داشــتم با صحنه‌سازی مســیر تحقیقات را 

تغییر دهم. 

   صحنه‌سازی‌ات به چه صورت بود؟
داشــتم می‌گفتم بعد از اینکه طلا‌ها را جاساز کردم 
به خانه رفتم و آنجا را بهم ریختم. بعد هم ســناریوی 
دروغین اینکه در نبود من افرادی به خانه آمده و آنها را 

به قتل رسانده‌اند را طراحی کردم.

   تحصیلاتت چقدر است؟
تا دیپلم درس خوانده‌ام امــا در کارم حرفه‌ای بودم و 
سمت خوبی داشتم ولی به خاطر یکسری اختلافاتی 

که داشتم، از کار اخراج شدم. 

   چه شد که بعد از این مدت اعتراف کردی؟ 
عذاب وجدان لحظه‌ای رهایم نکرد. در تمام این مدت 
چهره دختر و همسرم از جلوی چشم‌هایم نرفت و مدام 

کابوس آنها را می‌دیدم.

صحنه‌سازی‌های قاتل پلیس را فریب نداد 

راز قتل مادر و دختر در سینه پدر
 متهم به ناچار پس از چندین هفته سکوت، راز جنایت‌ها را فاش کرد 

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

دو ســال قبل در جریان یک نزاع کــه در محله 
چهاردیواری پونــک رخ داد مــرد جوانی به نام 
حســام مورد اصابت ضربه چاقوی جوان دیگری 
به نام اشکان قرار گرفت و به دلیل شدت جراحت 
وارد شده به گردن حســام، او علیرغم انتقال به 

بیمارستان جان خود را از دست داد.
به این ترتیب با گزارش کادر درمان بیمارستان، 
تیم جنایی تحقیقات خود را آغــاز کرده و برای 
رسیدگی به موضوع در سردخانه بیمارستان بالای 

سر جسد حسام حاضر شدند.
در بررسی‌ها مشخص شــد حسام ساعتی قبل از 
مرگ توسط خانواده خودش به بیمارستان منتقل 
شــده بود.این در حالی بود که او از ناحیه گردن 
جراحت عمیقی داشت و خون زیادی از او می‌رفت.

پزشکان و پرســتاران بیمارســتان خیلی سریع 
اقدامات لازم درمانی جهت معالجه و درمان حسام 
را آغاز کردند اما وخامت حال حسام به حدی زیاد 
بود که این اقدامات بی‌فایده بوده و او جانش را از 
دست داده بود.به این ترتیب نخستین کسی که 
هدف تحقیقات جنایی قرار گرفت خانواده حسام 

بودند که او را به بیمارستان رساندند.

   اولین سرنخ
پدر حسام در نخســتین اظهاراتش به مأموران 
گفت: پســرم تازه دامــاد بود و در هنــگام وقوع 
جنایت همســرش هم در کنار مــن بود.دقایقی 
قبل وقتی هنوز من و همسرش به کوچه نرسیده 
بودیم او با شخصی به نام اشکان درگیر شده بود 
که ما با شنیدن سر و صدای آنها وارد کوچه شدیم.

اما وقتی ما رســیدیم غائله ختم شده‌ بود و پسرم 
داشــت با اشــکان گفت‌وگو می‌کرد. شنیدم که 
می‌گفت بــه برادرزنت بگو در محله مــا اقدام به 
عربده کشي و فحاشــی نکند چون اینجا خانواده 
زندگی می‌کند.من هم کنار حسام ایستاده بودم 
تا دوباره عصبانی نشود و دعوا بالا نگیرد.اما همان 
موقع ناغافل اشکان به سمت پسرم دوید و مقابل 
چشمان من چاقو را در شاهرگ حسام فرو کرد.

همان موقع بود که صدای فریاد و جیغ عروســم 
در کوچه پیچید و همسایه‌ها به سمت ما سرازیر 
شدند.اشکان هم از موقعیت استفاده کرد و پا به 

فرار گذاشت.
با اطلاعاتــی که پدر مقتــول در اختیار ماموران 
قرار داد و همچنین انجام تحقيقات محلی، نوک 
پیکان اتهام به سمت اشکان چرخید. به این ترتیب 
عملیات پلیسی برای ردیابی و دستگیری متهم 

آغاز شد و بالاخره اشکان به دام افتاد.
متهم در همان برخورد ابتدایی با ماموران به بزه 
انتسابی اقرار و اعتراف کرد که با وارد کردن یک 

ضربه چاقو حسام را از پای درآورده است.
با اقرار صریح متهم به قتل عمدی و انجام بازسازی 
صحنه در محل وقوع جنایت، تحقیقات در پرونده 
تکمیل شده و بعد از صدور کیفرخواست رسیدگی 
به موضوع در شــعبه پنجــم دادگاه کیفری یک 
استان تهران آغاز شد.به این ترتیب متهم پای میز 

محاکمه ایستاد.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی، پدر حسام به عنوان 
ولی دم تقاضای قصاص قاتــل فرزندش را کرد و 
گفت: من از خون فرزندم نمی‌گذرم.حســام تازه 
داماد بود و برای خودش هزار و یک آرزو داشــت 
اما این جوان با بی‌رحمی جلوی چشــم خودم و 
نوعروس حسام، به پسرم حمله مرگبار کرد. دعوا 
بین آنها تمام شده بود و در حال گفت‌وگو بودند 

اما اشکان ناغافل پسرم را زد.
در این قســمت از دادگاه همســر مقتول که در 

دادگاه حضور داشت در تائید حرف‌های 
پدرشوهرش گفت:متهم در مراحل 
بازجویی گفته بود که زیر دســت 
و پای شــوهر من در حــال کتک 
خــوردن بــوده و محبــور شــده 
ضربه‌ای بزنــد تــا از مهلکه نجات 

پیــدا کند اما ایــن ادعایش 
کذب محض اســت چون 
همانطور که پدرشوهرم 
گفت، دعوای آنها تمام 
شــده بود و ما در کنار 
او ایســتاده بودیم و 
بــه گفت‌وگویــش 
بــا اشــکان گوش 
می‌دادیم. در همان 
ناگهــان  حیــن 
اشکان با چاقو به 

حســام حمله کرد و وقتی به شــوهرم ضربه زد 
خون فواره زد. من هرگز آن صحنه وحشتناک را 

فراموش نمی‌کنم.
این زن جوان در ادامه گفت: من و حسام به تازگی 
زندگی مشترکمان را شــروع کرده بودیم.هنوز 
طعم خوشبختی را نچشیده بودیم که این متهم 

من را سیاه‌بخت کرد.
سپس نوبت به اشکان رسید که از خود دفاع کند 
و او در توضیح جزئیات روز جنایت گفت: من اصلا 
مقتول را نمی‌شناختم و روز حادثه درگیری من 
با فرد دیگری آغاز شــد. من هم مثل حسام تازه 
ازدواج کرده بودم و روی همسرم حساس بودم. روز 
حادثه مشروب و موادمخدر مصرف کرده بودم و 
در محل کنار یکی از دوستانم بودم. وقتی دوستم 
دید که من سرپا نیستم گوشی من را برداشت و 
روی آن نشست. می‌خواست گوشی من را سرقت 
کند اما من فهمیدم. خیلی عصبانی شدم و گفتم 
سریع گوشــی را بده. در گوشــی‌ام عکس‌های 
خصوصی همســرم ذخیره شده بود و عکس‌های 
شب عروسی هم در آن بود. به دوستم گفتم عکس 
ناموسم در گوشی است اما او گوشش بدهکار نبود. 
یکدفعه حسام وارد دعوا شد و در حالی که یک قمه 
در دست داشت به کتف من ضربه زد و گفت چرا 
عربده کشــي می‌کنی.من به او گفتم داداش من 
اصلا با تو کاری ندارم،دعوای من با کس دیگری 

است اما او بی‌خیال نمی‌شد و نمی‌رفت.
بــرای همین با هــم درگیــر شــدیم و بعد که 
شوهرخواهرم سر رسید و شروع به میانجیگری 
کرد من هنوز به شــدت خشــمگین بودم و 

نفهمیدم چه شد که به او ضربه زدم.
 قاضی گفت: همسرت هم به دلیل تهمت از تو 
شکایت کرده.گفته تو بعد از ماجرا با 
عصبانیت به او گفتی که از عمد 
عکس‌های خصوصی را در  
گوشی ریختی تا دوستانم 
ببینند.این اتهام را قبول 

داری؟ 
متهم گفــت: نه من زنم 
را دوست داشــتم و به او 

چنین تهمتی نزدم.
بعــد از پایــان جلســه 
رسیدگی قضات برای صدور 

رأی وارد شور شدند.
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  سلامت

 پنج میوه
‌‌ برای جلوگیری از ‌‌ابتلا به سرطان ‌

میوه‌ها دارای مجموعه‌ای متنــوع از ویتامین‌ها، مواد معدنی و 
ترکیبات گیاهی هستند که از سلول‌های شما در برابر آسیب‌هایی 
که ممکن است منجر به سرطان شــوند، محافظت می‌کنند. به 
گزارش ‌الشرق‌الاوسط‌، با وجود اینکه هیچ غذایی به تنهایی قادر به 
پیشگیری یا درمان کامل سرطان نیست، تحقیقات نشان می‌دهد 
که پیروی از یک رژیم غذایــی غنی از میوه‌های رنگارنگ ممکن 

است به کاهش خطر برخی انواع سرطان کمک کند.
‌

1  بلوبری )توت آبی(: بلوبری میوه‌ای بســیار مغذی است که 
سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها، به ویژه آنتوسیانین‌هاست که رنگ آبی 
آن را ایجاد می‌کنند. آنتی‌اکســیدان‌ها به محافظت از سلول‌های 
بدن در برابر آسیب‌هایی که ممکن اســت به سرطان منجر شوند، 
کمک می‌کنند. ‌بلوبری همچنین منبع خوبی از ویتامین C، فیبر و 
سایر مواد مغذی است که سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و به 

هضم کمک می‌کند‌.

2   ســیب: ‌‌حاوی ترکیبــات گیاهــی طبیعی اســت که به 
محافظت از ســلول‌ها و کاهش التهاب‌ها کمــک می‌کند‌ که هر 
دو برای کاهش خطر ابتلا به ســرطان اهمیت دارند. سیب شامل 
پلی‌فنول‌ها )ترکیبات گیاهی( مانند کوئرســتین، پروسیانیدین 
و اسید کلروژنیک اســت که مانند تیمی پاک‌کننده عمل کرده و 
مولکول‌های مضر که ممکن است سلول‌ها را آسیب بزنند، خنثی 

می‌کنند.

3   ‌انگــور: انگورهای قرمــز و بنفش غنــی از ترکیب طبیعی 
 DNA رزوراترول هستند، یک آنتی‌اکســیدان که ممکن است از
محافظت کرده و رشد ســلول‌های ســرطانی را کند کند. برخی 
تحقیقات نشان می‌دهند که مصرف انگور ممکن است خطر ابتلا به 

سرطان‌های پستان، روده بزرگ و پروستات را کاهش دهد. ‌

4   توت‌فرنگی‌: منبع دیگری از مواد مغذی اســت که ممکن 
اســت در محافظت در برابر سرطان موثر باشــد. این میوه حاوی 
آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند ویتامین C، آنتوسیانین و اسید الاژیک 
است که به خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد، کاهش التهاب و حفظ 
سلامت ســلول‌ها کمک می‌کنند.تحقیقات نشــان می‌دهند که 
توت‌فرنگی ممکن اســت خطر ابتلا به ســرطان مری و پستان را 

کاهش دهد. ‌

5   مرکبات:‌ مانند پرتقال، لیمو، گریپ‌فروت و نارنگی سرشــار 
از مواد مغذی هستند که سلامت عمومی را تقویت کرده و ممکن 
است خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهند.مرکبات حاوی ویتامین 
C، فیبــر و ترکیبات دیگــری مانند فلاونوئیدهــا، کاروتنوئیدها، 
لیمونوئیدها و ترپین‌ها هستند. ‌‌مصرف مرتب مرکبات ممکن است 

خطر ابتلا به سرطان معده، مری و دهان را کاهش دهد.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- آرزومنــد و مشــتاق- آخرین  حاکم 

آل بویه
2- جزیره ای در شرق اسپانیا- از شهرهای 

سوئیس
3- معبر رودخانه- رشــد کــردن- آگاه 

باش-  آن که کفش دوزد و فروشد
4-  رود مــرزی ایران- قبیح تر و زشــت 

تر- نماد استقامت در طبیعت
5-  نام بــازه ای از صدا در موســیقی می 
باشــد- نامه ای که حکایت از غم و اندوه 

باشد
6- شــیوه و طریقه- از آن قند به دست 

آید- سنگ سبز قیمتی
7- خیمه کشتی- تری و تازگی و طراوت- 

مجازات شرعی
8- ایشان - دستورات- مرطوب

9-  رفوزه- جبران کردن- شبیه و مثل
10- غم و غصه- دلیری- رشک

11- کتاب پرفروش اســتیو تولتز- حمله 
هوایی

12- سایر و دیگر- سوغات  کرمان- تلاش
13- پایتخت ســودان جنوبــی- نمای 

سینمایی- همکار صندلی- تنها
14- عمران و سازندگی- فیلمی از استیون 

گاگان
15- از غذاهای سنتی دامغان- احرار

عمودي
 1- بن بســت- به منزل نمی رسد!- واحد 

شمارش شیشه
2- راه عبور چهارپایان- پند و نصیحت- از 

بیماری های  واگیردار
3- حرف دهن کجی- امانت- کســی که 

پیشه اش پرورش گل ها می باشد
4- پست و فرومایه- آدم آهنی- فراوانی

5-  برآمدگی در بدن بر اثر ضربه- پاکي 
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6- دیو شــاهنامه- ناشایست- جامه ای 
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7- علامت مفعولی- گوسفند شاخدار- به 
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8- وزیدن باد- جمــع غنیمت- علامت 
مصدرجعلی

9- کشتی بان- پشیمانی-  وسیله هیزم 
شکنی- پسوند شباهت

10- رنگ- سلاحی شــبیه به شمشیر اما 
پهن و راست- از ملزومات سوارکاری

11-  از حشــرات- خجالتی- دوستدار- 
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پرنده شبیه توطئهپاشنه دار
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
ابهر
ایاب

آردی
باکو
بلوچ
تیلا
دولو
 یاره

5 حرفي :
اسوان
املال
اودسا
بوادی
بورسا

پاجوش
تورین
تیمبو

دستاس

ری شهر
لیدیه
واردو
ویبره

 یک عمر
6 حرفي :

بندآور
 تریسته

واتس اپ
ورمونت

7 حرفي :
تپه مارو

 ختم نبوت

8 حرفي :
اسدآبادی
املت قارچ
رضوانشهر
 سالونیکا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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دایانا؛ پرنسسی که با فعالیت‌های خود در زمینه حمایت از بیماران ایدز و کودکان نیازمند‌ توجه جهانی را به مسائل 
انسان‌دوستانه جلب کرد. محبوبیت او فراتر از سلطنت بریتانیا بود و او را به نماد عشق، مهربانی و دلسوزی تبدیل کرد.

 ‌‌‌کمی درباره پرنسس دایانا
پرنسس دایانا، معروف به »پرنســس قلب‌ها«، ۱۹۶۱ 
در ساندری‌هام، انگلستان به دنیا آمد. دایانا با مهربانی، 
زیبایی و فعالیت‌های خیریه‌اش به یکی از محبوب‌ترین 
شخصیت‌های جهان تبدیل شد. دایانا در سال ۱۹۸۱ با 
پرنس چارلز، ولیعهد وقت بریتانیا‌ ازدواج می‌کند و صاحب 

دو پسر به نام‌های پرنس ویلیام و پرنس هری می‌شود. 

 مشکلات عاطفی و تنهایی دایانا
پرنســس دایانا در طــول زندگی خود بــا چالش‌ها و 
تنش‌هایی جدی در دربار سلطنتی بریتانیا روبه‌رو بود. 
ازدواج او با پرنس چارلز از ابتدا تحت فشــار رسانه‌ها و 
انتظارات شدید خانواده سلطنتی قرار داشت و زندگی 
خصوصی او اغلب در معرض توجه جهانی بود. دایانا به 
مشکلات عاطفی و تنهایی در دربار اشاره کرده و گفته 
بود که احساس می‌کرد تحت کنترل و محدودیت‌های 

شدیدی قرار دارد.

 اختلاف دایانا و ملکه الیزابت‌‌!
یکی از بزرگ‌ترین منابع تنش، رابطه دایانا و ملکه الیزابت 
بود. دایانا در خاطراتش اشــاره کرده که گاهی احساس 
می‌کرد دربــار او را به‌عنوان فــردی غیرقابل انعطاف یا 
ناشایست می‌بیند و حمایت کافی از او دریافت نمی‌کرد. 
همچنین رقابت و اختلاف نظرها درباره نقش او در خانواده 

سلطنتی و نحوه تربیت فرزندان، به تنش‌ها افزود.

 جدایی دایانا‌ از پرنس چارلز
مشــکلات دایانا با دربار و ملکه همچنین شامل فشار 
برای حفظ ظاهر و رعایت پروتکل‌های ســلطنتی بود، 

در حالی که او خواهان 
اســتقلال و بیــان 
احساسات خود بود. 
این اختلافات نهایتاً 

جدایی  بــه 

رسمی او از پرنس چارلز در ســال ۱۹۹۶ منجر شد‌ اما 
حتی پس از طلاق نیز او همچنان تحت نظارت رسانه‌ها و 

انتظارات دربار باقی ماند.

 مرگ تراژیک دایانا
‌‌پرنســس دایانا‌‌ در حادثه‌ای تراژیــک در ۳۱ اوت ۱۹۹۷ 
درگذشت‌‌.‌ خودروی بنز ضدگلوله حامل ‌دایانا‌ و دوستش 
‌عماد )دودی ( الفائد‌ ســرمایه‌دار بــزرگ مصری در یک 
تصادف به شدت آسیب دیده و کشته می‌شوند. پرنس هری 
لحظه تأثیرگذاری را که در مراسم خاکسپاری مادرش به 
خودش اجازه داد ‌‌برای اولین بار گریه کند، فاش می‌کند. 

 مراسم وداع در ‌وست‌مینستر
پرنس هری در خاطراتش ‌که ‌‌سال ۲۰۲۳ منتشر شد، 
‌‌جزئیات روزی را که جهان با از دســت دادن »پرنسس 
قلب‌ها« تکان خورد، بازگو کرد. او در آن زمان ‌12ساله 
و برادرش‌ پرنس ویلیام، ‌15ســاله بود؛ زمانی که پشت 
تابوت مادرشان در مراسم وداع در صومعه وست‌مینستر 

حرکت کردند.

  گریه با آهنگ ‌التون جان
هری توضیح داد که اشــک‌هایش تقریباً هنگام اجرای 
  »Candle in the Wind« آهنگ مشهور التون جان
سرازیر شد‌ اما واقعاً تنها زمانی گریه کرد که مادرش را در 
مکان نهایی دفن در جزیره‌ای کوچک در خانه خانوادگی 
»آلتورپ« در نورث‌همپتون‌شــایر قــرار دادند. هری 
گفت: »وقتی تابوت 
به زمین گذاشــته 
شد، بدنم لرزید و 
شروع به گریه 
کردم،  شدید 
دیگر قادر 
به کنترل 
احساساتم 

نبودم.«

مرگ تراژیک ملکه بریتانیا 

 اولین اشک برای پرنسس د‌ایانا
جزئیات دردناک مراسم خاکسپاری ‌‌پرنسس دایانا‌ از زبان ‌پرنس هری

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز1
‌خضوع ماه‌ گرفته 

در مقابل گنبد قمر 
بنی‌هاشم؛ دو عکس 
جالب از ماه گرفتگی 

در کربلا را ببینید. یکی 
برفراز گنبد بارگاه 

سیدالشهدا )ع( و دیگری 
برفراز بارگاه حضرت 

ابوالفضل)ع(
  عکس‌ها: مهر

قاب نوستالژی 2
‌ جاده چالوس - رودخانه کرج و سد 
امیرکبیر - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴
عکس: ساسان توکلی

قاب نوستالژی 1
کافی‌نت در تهران؛ ایران از نگاه 
الکسیس اورند؛ ‌عکاس فرانسوی‌ 
که در سال ۲۰۰۱ ‌ )1380( مجموعه 
عکس‌هایی را در تهران و دیگر 
شهرهای ایران ثبت کرد.

قاب مشاهیر
عکسی کمتر دیده شده از داریوش 

مهرجویی و خسرو شکیبایی را در کنار 
یکدیگر می‌بینید.

پروفایل

هری به عکســی اشــاره کرد که 
از او و برادرش در دســت‌های پرنسس 

داده شده بود. او دایانا داخل تابوت قرار 
گفت‌: »شاید ما تنها دو مردی بودیم که واقعاً او را 

دوست داشتیم.« هری در نهایت  نام دخترش 
را‌ لیلیبت دایانا گذاشت‌ تا یاد مادرش را 

زنده نگه دارد.

 آن عکس معروف و لیلیبت دایانا
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